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۴ پردراز فکر کرد که باید تلافی 
کنم. «بابن سزایش را کف دسش 
نگذارم.» بسرك سرخبوست درحالیکه 
تبر و کمانش را در دست داشت » شت 


درختها پنهان شد. 
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ب#بین چطور خر گوشی ر 
که.نشانه گرفته بودی فرار 
دادم ! اما نه این سنگ فن 
بود که آنر) فراری کرد 
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يك دختر ۸ ماهه قادراست‌خوددا 
روی وسیله‌ای که پدرش برای 
اسکی کردن او دوی آب ساخته 
سربا نگهدارد و در کناد مادرش 
از اسکی لذت برد !1 















در آبنده قطارهای مسخصوصی 
ساخنه خواهد شد که بدون صداو 
بدون دود برروی ردیل حرکت 
خواهنهد کرد و سرعتی حدود ۹۰۰ 
کیلومتر درساعت ‏ خواهندداشت! 





قهرمان ۸ ماهه اسکی 
روی:۲ 


«کنی‌لین» دختر 


بچه ماهه‌در کنار مادرش«لیندا استانا» 
از اسکی‌روی آبی لذت‌میبرد. 


« کتی» ۳ نمیتو اند ر اه‌برود» سعی دارد خود را روی 


الک تسا 


ی تاچندی پیش يك دختسر ۱٩‏ ماهه 


کوچکترین فهعرمان اسکی‌روی آب بود اما حالا « کتی» 

ابن عنوان را بخود اختصاص‌داده است و بدرش با غرور 

فراوان میگوید : دخترم اينك ر کورد جهانی‌دارد و امیدوارم 
تاه۴ سالگی همجنان قهر مان باقی بماند. 





پرنده مجروحی که در قفس 
زندانی شده. بود. . یه خای 
زرندانبان چشم سالم‌مرد نابینای 
ملاپری را که برای دیدن آو 
اک وا کدی: 

نبی شاظر ملکی. که برای 
میاًورد ». هفت فرزند ۲تا۱۳ 
ساله دارد و اکنون از دوچشم 
نایینا تم 

فبی :چند: شب پیش طبیق 
معمول بای جمسع کیزدن 
, به گاراژ اتوبوس‌هسا 

زد او که آدم کنجکاوی 
امد متوجه ‏ شد که راننده 
اتوبوس در راه پرنده زیبائی 
را پس از مجروح کردن در 
بل قفس مقوایی زندانی کرده 
3 باخوه آورده است هت 
که برای دیدن پرنده سرش را 
به‌قفس نزديك کرد پرنده که 
به‌تنگ امده بود و . خوه را 
به‌جعبه میکوفت نوك تیزش‌را 


بشدت در چثم سالم مردنایینا 


دهم مردادماه 9۰ 


نیس 


موتورسیکلت سواری‌در ((برت»)» 
غرب استرالیا » به‌پرداخت ۱۹۰ 
تومان جریمه محکوم‌شد چون بايك 
مار سه‌متری بناع «فردی)»خیاط 
خود را بشدت ترسانده بود [ 

وی در دادگاه , گفت. ؛ من‌باخودم 
ماز به‌خیاطی برده بودم تا خیاط 
را بتزسانم. علت هم این است‌که 
من بلوز خودم را که متعلق به حنگه 
اول جهانی است برای تعمیر باو 
داده بودم. خیاط ,هنگام دوختن 
چند ‏ ۱فرشته جهنم/روی. بلوزمن » 
يك مدال نیروی هوائی آلمان را 
که روی بلوز بود » از بین برد. 
من برای, دانستن حقیقت «فردی» 
را با خود نزد خیاط بردم ۰ ما 
را از زیر ,بلوزم درآوردم واآثرا 
در برابر" صورت خیاط گرفتسم 
تا, حقیقت را" بکوید. خیاط‌بیچاره 
از ترس غش‌کرد وافتاد. 

دادگساه موتورسیکلت سوار 
انتقامجو. را به‌پرداخت ۱11۰تومان 
جر بمه‌محکوم کردو اجازه‌داد که 


مار را باخود ببرد ! 





فرو کرد و او را روانسه 
بیمارستان کرد 

نشد و نبی| کنون از دو چثم 
ناییتا است. 


ملایر - خبرنگا رکیهان 





نخستین راه‌آهن مقناطسی حهان در 





مردی در کرمان 


ایه 


سیم برق را چبد 
و کب ۳ فان 


مردی در کرمان وقتی 
می‌خواست انگوزهای خانه‌اش 
را بچیند » انتباهی سیم‌برق 
را ثیجی ط و مرد ! 
هنگام : چینن شکور های و 
شخصی‌اش متوجه سیم برق‌نشد 
و با باره ‏ کردن آن" وسیله 


قیچی » براثر, برق گرفتگی . 


کشت شد؛ 


مونیخ .(د.ا.د) ت قطار همای 
راه‌آهن روزگاران آینده تفریسا 
بدون صد! و کاملا بدون دود» 
برروی «کیسه هیای. مفناطیسی» 
حرکت خواهند کرد « نخسنین 
آزمایش راه آهن مفناطیسی 
جهان » چند روز پیش در آلمان 
فدرال انجام شد . مفغناطیشهای 
بسیار نیروهند در زير کف‌ترن» 


آنرا برروی دیل‌بحرکت درمیآورند 


طبق محاسنه کارشناسان » 
سرعت ترن مغناطیسی تما ٩,۰‏ 
کیلومتر در ساعت خواهد بود . 
آقای «لبر» وذیر ارتباطات‌آلمان 
فدرال (درعکس بالا) مصمم است که 
بدینوسیله درروی‌زمین باهواپیما 
رقابت گند و بيشنهاد کرده است 
طرح مذکور از آغاز بريك مبنای 
اروبائی اسنوار گردد. . 














(مناسه) پسر بتیمی نود.او 
باعمویش «مندل» که شیشهبر 
خبلی فثیری بودزن دکی‌میکرد. 
مناسه تحصبلات خود را تازه 
تمام کرده و قرار بود بعداز 
تعطیلات در پائیز در يك دکان 
صحافی شاگرد بشود. 

مناسه از ابتدای بچکسی 
هميشه بچه‌ای کنجکاو بود. 
از همان موفعی که زبان ب‌از 
میکرد شروعبهپرسش‌هائینمود 
مثلا میپر سید « آسمان‌چتدر بلند 


, است ؟ گودی زمین چقدر 


است ؟ در بشت دنیا چه چیز 
وجود دارد ؟ چرا مردم بدنیا 
می‌آیند و چرا میمیرند »٩‏ 
در يك روز گرم و مرطوب 
ناستان ء مه‌طلارنگی سر آسر 
دهکده را پوشانده بودخورشيد 
قرمزرنگ بود. سگهاد رحالیکه 
دمهای خود را میان ناهای‌خود 
قر ارداده بودند هرطرف وبلان 
و کبوترها در وسط میدان در 
حال استراحت بودند. بزها در 
آغلهای خود ناه گر فته‌بودند. 
و چون نوشخوار میکردند 
ریش‌هایشان تعان مبخورد. 
روزی مناسه با زن‌عموبش 
سربك چیز جزئی بگوعگو 
کرد و بدون‌ابنکه اهاربخورد 
با حالت قهر از خانه رون 
رفت درآن موقع مناسه سری 
۳ ساله بود » صورئی کشیده» 
چشمانی سیاه و لیهانی فرو 
رفته داشت. لباسش کهنه و 
پاهایش برهنه بود. تنها چیزی 
که داشت و بآن علاقمند بود 
ثِ ۱ 


کتاب حکایت کهنه و پاره‌ای 
بود بنام «تنهادرجنگل‌وحشی» 
که بارها آنرا خوانده بود. 
جنگلی مانند کمر بند دهکده‌ای 
را که مناسه درآن زند کی 


میکرد درمیان گرفته بود.فصل 
انگور بود ودراطر اف‌جو ببارها 
بنه‌های تمشت پر ازتمشت‌های 


فرمز و خوشرنگ بود. مناسه 
های گندم عبور کرد. ون 
بسیار گرسنه بود چند خسوشه 
گندم چید و شروع به‌جویدن 
دانه‌های آن کرد. درعلغز ارها 
گاوها لمیده بودند و اینقدر 
گرمشان بو دکه‌حتی‌نمیتو انستند 
حشرات را بادم از خود دور 
کنند. دواسب ایستاده بودند» 
سر یکی نزديك دم دیگری‌بود 
و گوئی در دربای فکر غرق 
شبه بودند. دربك مزرع هگندم 
پسر از دیدن کلاغی که بدوت 
ترس روی کلاه پاره مترست 
مزرعه نشسته ود مبهوت شد. 
چون مناسه به داخل جنگل 
رسید بو اسطهخنکی‌هوار احت‌تر 
شد. درختان کاجچ سرنه‌آسمان 
بر داشته بودند_ و اشعه آفتاب 
میان تیغهای آن» برق میزد. 
صداهای مرک وکو ودا ر کوب 
بگوش میرسید» و پرنده‌ای 
نامرثی نیز فریادهای وهم‌آور 
خود را تکرار میکرد. در 
جنگل هیچ ح رکنی دیده‌نمیشد 
ولی براز صداهای مختلف و 
انعکاس صداها بود. 

مناسه س رگردان در جنگل 
پیش میرفت. بنابر معصول 








علامتهائی در راه میگذاشت تا 
در موقع با ز گشت راه را کم 
نکند. او تنها بود» احساس 
سردرد مبکرد و زانوهایش 
دیگر قاذر بح رکت‌نبود. باخود 
فکر میکرد «من دارم ناخوش 
میشوم ٩‏ شاید میخواهم‌ببیرمو 
باید بزودی نزد پدر و مادر 
مرحومم بروم.» 

وقتی به‌محلی رسید که‌پراز 
تمشك و مبوه‌های جنکلی بود 
مدثی نشست و شکم خود را 
باآنها سیر کرد . گلها باعطر 
مست کننده‌ای از میان‌تمك‌ها 
سر بیرون آورده بودند بصد 
مناسه روی زمین دراز کشید 
و بس‌از لحظهای از شدت 
خستکی بخواب فرو رفت‌ولي 
در خواب میدید که هنوز 
دارد راه میرود. در ضمسن 
راه میدید که درختان‌جنگلی 
بلندتر و بوی آنها بیشتر شبه 
بود بر ندگان بز رکك‌ا زشاخه‌ای 
بشاخه دیگر مییر بدند 3 آفتاب 
داشت غروب میکرد بعد بجائی 
رسید که درختان جنگل کسم 
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شبه و بعد از آن پیابان بود 
در آنجا آسمان آبی رنگ 
پرستاره بچشم میخورد. موقع 
طلوع آفتاب از دور کاخسی 
بنظر رسید» مناسه تاآن زمان 
چنان بنای باشکوه و بز رگی 
ندیده بود. بامهایآن ازنثره 
خالص بود وازآن برجی از 
بلور سربفلك کشیده بود, بلندی 
پنجره‌های آن به‌اندازه بلندی 
خودساختمان بود مناسه دم‌نکی 
از بنجره‌ها رفت و داخل 
ساختمان را نگاه کسرد. در 
دبوار مقابل دید که عکس 
خود او که لباسی گرانبهاینن 
دارد آویزان است.سالن‌بر رکث 
و خالی بود. 

او باخود فکر کرد « چرا 
ان فصر خالی است و چرا 
عکس من بردبوار آن آوبزان 
است »٩‏ 
پسر در عکس زنده است و 
بابی‌صبری در انتظار زسیدن 
کسی است. ععد درها باز شد 
و زنان و مردانی که لباس‌های 
اطلس سفید برتن داشتند و ارد 
کیهان بچه‌ها 
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سالن شدند. زنها درحالیکه 
باجو اهر ات رنگارنگ بیکر 
خود را آر استه بو دند هر کدام 
کناب دعائی که جلد آنا 
طلاکاری و جواهرشان بود 
در دست داشتند مناسه با تعجب 
به کسانی که وارد میشدندچشم 
دوخت او بپدر و مادر» پدر 
بز رک و مادریز رگّو خویشان 
دیگر خود را شناخت. او 
خواست بطرف آنها بدود» آنها 
را در آغوش گیرد و نم سل 
ولي پنجره شیشه‌ای که بین او 
و آنها قرار گرفته بود مانع 
ازاین کار ميشد. شروع به گربه 
کرد بدر بز رک او ازدیگران 
جدا شد و بدم پنچره آمد 
ریش پیرمرد مانند کتش 
۱ سفید بودپدر بز رگ روبه‌مناسه 
۱ کرد و پرسید: «پسر جان 
چرا گریه میکنی ؟» باوجد 
بکدیگر جدامیکردمناسه کلمات 
ایا تا روشنی, میشنید» 
مناسه سوال کرد : تما 
پبر زگ من هستبد 3 
‌ بله پسرم » من پدر بز ر كت 
دهم مردادماه 6۰ 
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هستم. 
این قصر مال کیست ؟ 
مال همه ما. 
مال من هم هست ۶ 
البته مال همه‌خانواده‌هاست. 
پدر بز رک بگذارید من‌هم 
پیش شما بيایم من میخواهم 
با پدر ومادرم صحبت کنم. 

پدر بز رکش با محبت به‌او 
نگاه کرد و گفت : روزی 
میرسد که توهم به‌اینجا بیائی 
و با ما زندگی کنی ولی‌هنوز 
آن روز نرسیده است. 

من چتدر دیگر باید عبر 
کنم ؟ 

این سری است که نمیتوانم 
بتو بگویم بهرحال بدان که 
سالهای زیادی طول نخواهد 
کشبد. 

پدر بز رگ من نمیخواهم 
اینقدر صب رکنم. من ک‌سنه 
و تشنه و خسته هستم.خواهش 
ميکنم اجازه بدهید نزد شما 
بیایم. من خیلی دلم بسرای 
پدر و مادروشا و مادربز رگم 


تنگ شده » من نمیخو اهم بتیم . 
باشم. 


بچه عزیزم . ما همه چیز را 
میدانیم. ما راجع بتو فکر 
ميیکنيم و ترا دوست داریم. 
ما منتظر ان زمانی هستیم که 
همگی باهم باشیم ولی ثو باید 
صبور باشی. تو فبل از اینکه 
به‌اینجا پیائی و برای همیشه 
بمانی سفری طولانی در پیش 
داری. 

خواهش ميکنم‌اجازه بدهید 
چند دقیقه پیش‌شما بيایم. 

بدر بز رت از کنار بنجره 
دور شد و رفت تا با اعضای 
دیگن خانواده مشورت کند. 
وقتی برگشت گفت : 

تو ممکن است پیش ما بباثی 
اما فقط مدتی خیلی کوتاه. 
ما بتو اطراف قصر را نشان 
خواهیم داد و میگذاريم بعضی 
از گنجینه‌های ما را ببینی 
ولی بعد باید از پیش ما بروی. 

دری باز شد و مناسه‌داخل 
شد. هنوز به‌میان در نرسی‌ده 
بود که گرسنگیو خستگی‌اش 
تمام شد. او پدرو مادرش را 
درآغوش گرفت و آنها نیز 

۱ بدون اینکه کلمه‌ای برزبان 





بیاوردند. او را بوسیدند همه 


جا عجیب روشن بود . پدر 
بز رکش دری را بهد از در 
دیکر بازمیکردو هردفعه‌حبرت 
مناسه بیشتر میشد. 

اطاقی پراز قنسه‌های لباس 
پسرانه مانند شلوار » ژاکت» 
بلوز و کت بود. مناسه‌چنانکه 
بخاطر میاورد فهمید که اینها 
لباسهائی بود که او در قدیم 
میپوشید او همچنین کفش‌ها 
و کلاهها و لباسهای خوابش 
را شناخت. در دومی بازشد 
او تمام اسباب‌بازی‌های زمان 
بچگی‌اش را در آنجا پیدا کرد. 
سرباز عروسکی که‌پدرش برای 
او خریده بود » دلشکی که 
مادرش از نمابشگاه برای او 
آورده بود » سوت وساز و 
خرسی که پدر بز رکش به‌او 
داده بود واسب چوبی که مادر 
بز رکش در 
تولدش به‌او هدیه کرده بود» 
دفتر چه‌ای که در آن مشق 
مینوشت » قلم و کتاب مثدس 
روی میز بود. کتاب باز. بود 


و صفحه‌ای که اسم آن وی 





ششمین سالروز 
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آن نوشته شده بود دیده میشد. 
در روی آن تصویر حضرت 
پیغمبر درحالیکه لوح متدس 
را دردست داشت و عدداق 
فرشته آنرا درمیان کسرفنه 
بودند بچشم میخورد. 


وقتی مناسه سومین در را که 

باز شد دید فتوانست جنوی 
" حیرت بیحد خود را بگیرد. 
این اطاق پراز حبابهای‌صابون 
بود. این حبایها مانند حبابهای 
صابون معمولي نمی‌تر کیدند 
ولی خیلی آرام بهرطرف 
حر کت میگردند . تمامر نگهای 
رنگی نکمان و تصویر صرها 
و باغها ء رودخانه‌ها اسیاب 
های بادی و سیاری‌چیزهای 
دیگر در آنهاافتاده بود.مناسه 
میدانست که ابنها همان 
حبابهای صابونی بودند که او 
در کوچکی درست میکرد ودر 
هوا می‌پرا کند و حالا بنظر 
میرسید که همه آنها جان 
گرفته‌اند. 


در چهارمی باز شد.مناسه 
داخل اطاقی شد بااینکه درآن 
کسی نبود صدای صحبت همر اه 
با شادی » آواز و خنده از 
آنجا بگوش میسرسید. مناسه 
صدای خسودش و همچنین 
آوازهائی را که وقتی او با 
پدر و مادرش زند گی میکرد 
میخواند بگوشش رسید. او 
آواز همبازی‌های قدیمی‌اش‌را 
فراموش کرده بود شنید. 

اطاق پنجمی سالن بزرگی 
بود. این اطاق براز شخصیت 
های مهمی‌بود که درقصه‌هانی 
که پدر و مادرش در موشع 
خواب برای او نثل میکردند 
و نیز قهرمانان زن و مسرد 
داستان. «تنها درجنگل‌وحشی» 
درآن حاضر ودند فهرمانان 
عبارت بودند از : دیوبد» 
جنگجوی‌دلاور » شاهز اده‌خانم 
حبشی که اسیر بود و دیوید 
او را نجات داد » راهن 
مشهور که از روتمضدان 
میدزدید وبهفثرا کمك‌میکرد. 
غول بزر کی که در وسط 
پيشاني‌اش باب چشم داشت و 
درخت بزر کی را چون‌عصانی 
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7 


۰ 


0 


ای 
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در دبتت راست و مار بزر کی 
را در دست جب میکرفت» 
کوتوله‌ای که ریش به روی 
زمین کشیده ميشد و دلتك 
بادشاهی ظالم و جاد و گسسر 
دوسری که بافن جادو کری 
دختران ببگناه را بطسور 
مرموزی به‌صحرا های ب ی آب 
و علف مسر د. 

مناسه از دیدن این اشخاص 
هنوز در بهت و حیرت بود 
که در ششمی باز شد.دراینجا 
همه چیز دائم عوض میشد. 
دبوارهای اطاق‌میچ رخید. بات 
اسب طلاثی تبدیل به‌پروانه‌ای | 





مانند خورشید تبدیل‌به گیلاسی 
پایه‌دار شد که از وسط آن‌تعداد 
پیشماری ملخ » حشرانسی 
رنکارنگک و خناشهای نثره‌ای 
رنگ به‌بیرون پرواز کردند. 
و روی نخت باشکوهی که 
هفت بله داشت شاه سلیمان که 
قدری شبیه مناسه بود نشسته 
ود. روی سر بادشاه تاجی 
جواهرنشان قرار داشت وملکه 
سبا در جلوی پایش زانوبزمین 
زده بود. طاووسی درحالیکه 
پرهای خود را باز کرده بود 
با شاه سلیمان بزبان مخصوصی 


صحبت میکرد. وازند‌ای 
ترانه‌ای دلنشین مینواخت . 
غو لها شمشیر های خود را در 
هوا تکان میدادند و غلامان 
حبشی سوار برشیرها گیلاس 
های پراز شراب و سینی‌های 


لحظه‌ای مناسه نفهمید که تمام 
ابنها چه معناثی دارد » ند 
درك کرد که شاید او دارد 
خواب می‌بیند. 

پشت در هفتمی مناسه‌مردان 
و زنان و حیوانات و خیلی 
چیزهای دیگر دید که هسه 
به‌نظر او کاملا عجیب‌میامدند. 

کیهان بچه‌ها 








این چیزها مانند. چیزهالی ٩‏ 
در اطافهای دیگر دیده بود 
۳۹ نبودند. در آستانه در 
دختری به‌سن‌وسال خودش‌دیده 
ميشد. این دختر گیسواني بلند 
و طلائی داشت. بااینکه مناسه 
نمیتوانست او را خواب ببیند 
ولی فوری حس کر دکه او را 
دوست میدارد. برای اولین‌بار 
مناسه رو به‌پدر بز رکش کردو 

بز رکش جواب داد : 
اینها مردمانو / لحظه‌هائی‌بودند 
که در آتیه تو باآنها روبرو 
خواهی شب 

مناسه گفت : من در کجا 
هتم ؟ 

تو در قصری هستی که 
چند اسم دارد. ما دوست‌دار بم 
آنرا قصری ه هیچ چیزدد 
بیز هان هلب سیار ادیگري 
1 ۶ حالا دیگر 
وقنی. است که تو باید ازاینجا 
بروی» 

مناسه میخواست بر ای‌هميشه 
3 پدر و ماذر و پدربز رت 
مادربزرگثل بماند. او بانگاه 
خواست نظر پدر بزگش 
را بعلامت‌نه تکان‌دادوخواهش 
او را نیذیرفت ولی در 3 









مادرش هم با و جودیکه دلشان 
میخواست او نزدشان بماندمایل 
تن حتما آنجا محلی بو دکه 
اورجازه"لاشت بیش ازج 
دقیته در آنجا بماند. پدر و 
مادرش باآرامیا زاوخداحافظی 
کردند و آنقدر او رابوسیدند 
که طورتئن دراثر بوسه‌های 
آنها مررطوب و داغ شد, در 
آن لحنله ناگهان همه جیسز 
ِ , پدرومادر و پدر 
بز رگ و مادر بز رکش ودختر 
توقللاگی ازنظرش نایدیدشدند. 

یه انیت یکدفعه‌بیدار 
یه لب بوه یفاریکی همنبه 
جنگل را فراگرفنه بود.شبنم 
برروی هبه چیز نشمته بود. 
ماه از لابلای شاخه‌های‌درختان 
بلند کاج. میدر خشید وستا رگان 
چشمكت میزدند. 

مناسه باصورت دختری که 
ی او خی جیوه ود چام 
دوخت. دختر بابرهنه بود و 
اواتي ارام وصله .برنن‌داشت. 


موهای بلند طلائی و بافته او 


در زير نور ماهتاب‌میدرخشید. 
2 3 32 بلندشو 1 تلندشو . 
اینجا دراین چ بمايي. 
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مناه ند ت و بسرسید : 
توکی هستی ؟ ۱ 

من برای تجمع کردن‌تمشك 
به‌اینجا آمده‌ام و ترا اتفافا 
در اینجا پیدا کردم. من‌خیلی 
سعي کردم تو را پیدار کنم. 

اسمت چیست ؟ 

اسمم (چانله) اه 
گذشته ما به‌دهکده اسبا ب کشی 
مق مد » اما منانه‌بخاطر 
نفیاوزد که او را قبلا جاثی 
دیده باشد.: نا گهان بخاط رآورد 
که این همان دختركموطلائی 
است که قبل ازییدار شن‌اورا 
اطاق هفتم دیده بود. 

۳ گفت : تو مثل مرده 
درابنجا دراز کشیده بودی من 
خیلی تزنیلم توداشتی خواب 
0 ؟ رنگ از صورتت 
پریده بودا و لبهاپت تکنان 
میخورد. 

خوابت چه بود ؟ 

ی خواب قصری‌را میدیدم. 

چه جور قصری بود ؟ 
هم سوالش را تکرارنکرد. 

دختر دست مناسه را گرفت 
و کمك کرد تا بلند شود.باهم 





9 ۸۲ 
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بطرف منرل حرکت کردنده ۱ 


مهتاب هیچوا قت آن#دردرخشان 
نبود. آنها باهم راه میرفتندو 
ساپتهایفان از پشتهس 9۳ 
درخ رکث بود. فورباغه‌ها هم 
برای خود قورقور میکردند. 
از اینکه او درب رگشتن بمنزل 
تارج ی اب 
0 خواهد کرد. زن 
عمویش هم غرغر خواه دکرد 
که چرا ناهار نخورده ازمنزل 
بیرون رفته است.اما این‌چیزها 
دیگر برای او مهم نبود. در 
خواب او ب‌دنباهای مرموزی 
یی بزدم و از همه مهمتر در 
چنگل دوستی بیدا کردم : 
«چانله» و او تصمیم گرفتند 
کردن تمشك به‌جنگل بروند. 

از ,میان .ها ور قایچهای 
و » موجودات کوچکی 
با ژاکت‌های فرمزو کلاههای 
آمدند. آنها دست هم داده 
دایره‌ای تشکیل دادند و 
که فقط کسانی آنرا می‌شنیدند 
0 
دنیا زندگی میکند و ه رگز 
ی کم نمیشود. 

بایان 
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فرستنده : آقای مجتبی‌نظریب 
کرمانشاه 

گر د سیاه 

پدرم بیش‌از ان‌دازه آرام و 
خوش‌خلق و مهربان بود هیسج 
زمان برماخشم نم ی گسرفت و 
نمی‌توانست لحظه‌ای ما را افسرده 
با گربان ببیند همین مدارا و 
آهتگی بیرون از حد او مایه 
کستاخی و بی‌پروائی ما شده بود 
و سرانجام روزی ما را دار 
فاجعه دردناکی کرد . شرح‌ماجرا 
اینست که يك روزپانیزهوا اندکی 
سرد بود. برادرده‌ساله‌ام کنا رآتش 
نشسته بود پدرم که شکارچی‌قابلی 
بود کیسه باروتش را که در :کنج 
اتاق گذاشته بود باو نشان داد و 
گفت بچه عزیزم این کیسه پراز 
گرد سیاهی است که اگر آتش‌بان 
بیفتد ناگهان زبانه میکشد و 
چشمانت را کورمی کند مبادا آن‌را 
نزديك آتش بیاوری ؟ سرادر 
کوچکم که جز سخنان مهر آمیز 
ه رگز حرفی از پدرم نشنیده بود 
از گفتار آمرانه و تهدیدآمیز او 
اراحت شد و هبینکه پدرم را 
سر گرم کارهای دیگر دید مشتی 
از آن گرد سیاه‌برداشت‌و در آتش 
ربخت ناگهان آتش زبانه کشیدو 
مردماك هردو چشم او را سوزاند 
کرچه پس از معالجات دراز و 
پرستاریهای طولانی چشمان برادر 
کوچکم بظاهر سالم مینمود اسا 
چنانکه گفتم مردمك هردو چشم 
او سوخته بود و هیچ‌چیز نمی‌دید 
خبر این وافعه دردناك و جانگداز 
همان روز در ده ما پیچید مادرم 


ازاین مصیبت بز رگ شبو روز 
شیون می کرد و میگربست وسالها 
کونه‌هابش از اشك‌تر بود اما پدر: 
مهربانم هنوز پائیز پپایان نرسیده 
بود از شدت غم وغصه جان داد. 


نج دنه من نک جک منت مه 














































فرستنده آقای عبدالخالق 
میت گر کان 
مادر ... 


مادر » هنوز نامی گرانبهاترو 
باعظمت‌تر ازای نکلمه بگوشم آشنا 
تشه است و هنوز مهربانی‌ها و 
محبت‌های پراز عشتش را دردل 
نکه‌داشته‌ام. این محبت‌ها ارمغان 
اوست. باآن چهره تسکی نآورش 
قلبم را غرق در شادی م ی کند. 
ترا می‌برستم مادر » ترا مانند آن 
ایزد بی‌مانند. آن خدای لایتناهی 
دوست دارم » تو بهتر از جان 
منی. تو شایسته‌تر از آنی که من 
تصور میکردم. توآن ی که ثروت 
نمام دنیا ارزشت را ندارد. تو آنی 
که لغش کوهها و نعره‌طوفانهای 
دربا نمی‌توانند نام ترا نابود کنند. 
< تو همان فرشته‌ای هستی که‌پیامبر 
اسلام» رهبر عالیتدر دنیادرباره‌ات 
چنین گفته است. «بهشت زیر بای 
مادران است» » ای پرورش‌دهنده 
من » ای بوجود آورنده‌مهر وصفا. 
ای مادری که مانند وطن خودم 
دوستت دارم. زببائیها و شادیهای 
جهان را نمی‌توان‌باتو مقایسه کرد. 
من همیشه لبخند محبت آميزت را 
در چهره پرعطوفنت می‌بینم. رخ 
شادانت دل مرا لبرپز از شادی 
می‌کند. هرجا که تو قدم می‌نهی 
فرشتگان آسمانی را باخود بدانجا 
می‌بری. دنیا زیباست .کوهها و 
دشتهای سرسبز ء درباها واقبانوس 
های سرکش. جنگلها و رودها 
ارام و زیبا هستند » همه زا 
هستند ولی مادر نه‌آنتدر که تو 
زببایی. آنگاه که کود کی پیش 
نبودم تو در گهواره عشقت مرا 
پروراندی » تو بامن » در غمها 
و شادیهای زندگی قدم نهادی و 
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شريك بودی. ای‌کاش مادر من 
پول هنگفتی داشتم تا هرچیز ی که 
لیافت ترا دارد برایت بخرم. 
بیائید برای مادرانمان» برای آن 
فرشتگان آسمانی » برای آنهاکه 
محبت را آفربدند » هدیه‌ای‌بخربم. 
آپا می‌توانید حدس بزنید » آن 
هدیه چیست؟ احترام به‌او» محبت 
به‌او » سپاسگزاری و تشکر ازاو. 
ای مادران ر نج‌دیده هداپای‌ناقابل 
فرزندان خوبتان را بپذیربد. 
و توای مادر گرامی و مهربانم 
امیدو ارم هدیه بی‌ارزش پسرترا 


قبول کنی. 


نک ول نک هل مه جک ط ناه اه 


کیهان بچ‌ها 
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فرستنده آقای علی 5 تهران 
حیوا ن دوست 
مامور انجمن حمایت‌حیوان‌ان‌برای گرفتن کمك به تروتمند 
مشهوری مراجعه کرد و برسید:شما حتما به‌حیوانات علافه‌دارید؟ً 
فروتمند گفت : بلهء البته‌مخصوصابهجوجه‌ومرغ و بوقلمون و کبت.. 
‌ لز له 


راهنما : چندی پیش درست‌درساعن دو عداز ظهم زلزله 
شدیدی این شهر را بکلی خراب کرد. 


جهانگرد : بس چطور برجساعتِ آن سالم مانده است ؟ 
راهنما : برای اینکه ساعتش‌پیست دقیقه عقّب بود و وقتی 
زلز له آمد هنوز دو نشبه بود. : 
وقت مبوه حیدن 
معلم : خوب بچه‌ها ء ها چهارفصل را خوانده‌ایم.حالاکی‌میتواند 
بگوید که مبوه را چهوقت .بایدچید. ۱ 
شاگرد : وقتی که در باغ باز استا ء باغبان خوابیده است و 









فرستنده م ]قای علينة میا 
از سخنان حضرت آمیر (خ( 

شناسائی خدا روشنانی قلب‌است. 

دانشمند آ کش ات "که از باد گرفتن و باد دادن سپر نگردد. 

0 بهترین مردم کسی"است. کسه‌سودش بیشتر به مردم برسد. 

نهیه کننده آقای نادر. مفظمی, گودرزی از آبادان 

(سخنان نزرکان)) 

۷ هیچ مقرراتی » هیچ‌تشکیلاتی»هیج اساسی برمبنای ظلم‌وپیعدالتی 

قابل دوام فشت. شاهنشاه آریامهر 

غنی تربن ممالك آنهاین نستتند که« در آ نها طبیعث‌غنی‌تر است‌بلکه 

ممالکی هستند که کار گران‌با کفایت‌تر و شایسته‌تری دارند. 
هنری جرج 

حکومت چه هدیه‌ای بزرگتریا بهتر می‌تواند به‌ما بدهد که 

جوانان ماراتعلیم بدهد و باسواد کند. سیسروت 

آمروزه پیروزیهای واقعی ونهایی پیروزیهای صلحند نسه 

پیروزیهای جنگ. 
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حل جدول شماره قبل رصفحه‌های هنرو کاربچه‌ها) 
٩‏ - دارکوب - آب. , ۲سشر مب.باز ب پر. ۳ پ مجیدب 
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روز سروتن شمتن «آلو» بود. ننه‌ام 
گفت که : 

ب آب گرم کرده‌ام. 

هرچه دلتان میخواهد بهآلو بگوئید 
ولی نگوئید سروتن بشوید - ن ه که‌نه - 
من‌هم » ننه‌ام‌هم » مادرم هم » هرچه زور 
زدیم ننوانستیم آلورا راضی بکنیم.دیگر 
چاره‌ای نبود. فقط میبایست کلکی‌ميزدم. 
گفتم : 
نمیخواهد ولش کن سروئن شوید. 
ی درآن سروتن شته‌ام. هیچکس دبگسر 

نباید از آن استفاده بکند. 

** . آلو درگوشه‌ای کسسز کرده بود و 
" انگار من گسربه باشم باچشمانی آمیخته 
به‌ثك و کنجکاوی مرا نگاه میکرد که 
چکار میخواهم بکنم - من مثل کارد 
و چنگال تي زکن صدایم را بلندتر کردم 


آواز دادم. 
حالا خودم توی طشت آب خواهم 
ربخت. 


و دوسه کاسه آب گرم درآن خالی 
کردم. 
فد 





ننه و مادرم هم با حیرت بیشتری‌نگاهم 
میکردند و نمیدانستند چکار میخواهم 
بکنم. من باز باآواز گفتم: 

من حالا يك قابق قشنگ درست 

و از کاغذ کلفتی قایق قشنگی‌ذرست 
کردم و ادامه دادم. 

من حالا کشنی بازی خواهم کرد. 

نوك قابق را به‌نوك دماغم چسبان‌ده 
بودم که آلو فکر بکند از زیبائی آن 
حبرت کرده‌ام. بعد آهسته آهسته و با 
از آنرا پاین آوردم و درآن موقع 
بود که متوجه شدم آلو هم آهسته آهسته 
نزديك ميشد. قابق را آهسته روی آب 
گذاشتم. خم شلم و پوف کردم. قابق 
روی آب ح رکت کرد و من آواز 
خواندم. 

قایقر انم قابق‌ران.. 

مردم را قابق سواری میدهم. 

یکدفعه منوجه شلم که آلو دیگر در 
کنارم نشسته است. من باجوش‌وخروش 
پیشتری ادامه دادم. 
قایقرانم قابق ران. 

کیهان بچه‌ها 
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قایق‌های زیادی رانده‌ام 
میتو اند بقادتم سوار "شود. 
مادر و ننه از تعجب:بی‌حر کت‌ابستاده 


بودند. هرکز هن آلو را باآث چنان 
اشتپاق کنار طشت نکشیده بودم. وچون 
متوجه؛ شلم که آنها آماده‌اند تا بسرعت 


آلو را لخت بکنندو توی‌طشت‌بگذارند» 


با چشم به‌آنها فهماندم که هنوز وقتش 


نیست. 


بیچاره آلو با فراموش. کردن خطر 


بظرف من ب رکشت که : 


س من‌هم بازی میکنم. 
کفتم: 


بازیکن آلوجان بازی کن ...ولی 


تومیخواهی چدکس بائی.. 
7 اصدایش بغ ضآلود بود گفت: 


د قالق‌ران 


و من اشتباه او را درست کردم. 


+ ب قالق‌راننه » قایق‌ران.... 

و وقتی ننه و مادر شروع بخندیدن 
کردند» آنچنان پوف کردم که قایق‌تاآن 
سر طثت رفت . آلو با شادی گفت: 

هورا 2 

من او را تشوبق کردم. 

-< آفرین آلوجان » آفرین ی 

او گفت: 

ولی تو چی ؟ 

من آلوجان بادهستم. 

روی این حرف مسن» ننه و مادرع 
دوباره بخنده افتادند ولی آلو باحیرت 
نگاهم کرد. من باو شرح دادم که 
بعضی از قابق‌ها با باد و بادبان ح ر کت 
میکنند. داشتم ادامه میدادم که ننه‌ام 
گفت: 





تب پسر > آب دارد بخ می‌بندد. 

آلو باشنیدن اسم آب لرزید. باتردید 
به‌ننه نگاه کرد ولی من نگذاشتم بیشتر 
نگران بشود. 

آلوجان » این قایق‌هم بادی است. 

و باز آواز خواندم. 

قایق رانم قابق‌ران. 

همه را قابق‌سواری میدهم. 

آلو پرسید: 

ب چه کسی را سوار کنیم ؟ 

گفتم : 

ب عروسك را ... دماغ تیژ را ... 

«دماغ‌تیز» بهترین حروسك آلو بود 
آلو از شادی کف‌زد. 

ت‌ هورا .. 

وقتی همه چیز آماده‌بود. بهآل گنت : 

ب پس رفتم .. 

من اول سوت زدم بعد خسم 
شدم و پوف کردم فایق شروع بح رکت 
کرد. ولی وقتی به‌لبه طشت رسیدانچنان 
شدید پوف کردم که‌خم شد و تهآب‌رفت. 
لحظه‌ای بعد فقط «دماغ‌تیز» روی آب 
دبده ميشد که به‌یشت افتاده بود. 

آلو بغ ضآلود زمزمه کرد. 

ب وای » چه شد ؟... 

من چون قابقران باتجربه‌ای گفتم: 

طلوفان است ... ولی نگاه کسن 














«دماغ‌تیز» شجاع چطور شنا میکند. 


آلو باچشمان درشت‌خود نگاهم‌میکرد. 

س‌.ولی تو 3... 

من بالبخندی جواب دادم: 

ب من باد هستم. من هروقت پسوف 
یکنم طوفان میشود ولی تسو بان‌دازه 
«دماغ‌تیز» هم نیستی.تو چطورقابق‌رانی 
هستی که شنا بلد نیستی ؟... 


او اول خودش را گم کرد. بعد 


ب میدانم ... بللم ۰.۰ 

بانسخر گفتم : 

ب خوب » پس عروسکت را نجات 
نله 


اینرا که گفتم آلو باهمان لباس و 
کفش میخواست توی طشت برود ولسی 
ننه باعجله نزديك شد و تند لباسهای‌اورا 
در آورد .۰ 

آلو دیگر توی طثت بود. مادر هم 
باسطل آب گرم رسانده بود ... اسفنج‌و 
صابون بکار افتادند» قابق از آب.بیرون 
انداخته شد. آلو باعروسکش در میان 
کف صابون گم شدند و منکه دیگر کارم 
تمام شله بود خود را عتّب کشیدم. 

ولی آخر تاکی باید کلك بزنیم. 

پابان 








ِ ۳ سس وس و و ریوب وس بت وس 





س تست بشید اس سم 


بجر جوتل 


طرنج » بازی مهمارت و 
استعداد است.شانس واقبال 


۹ 
ندارد. قرنها یش ء اسن 


بازی در خاورژمین وجود آسده و 
آنطور که در اریخ‌ها نوشته شده است 
آغاز اف از سرزمین هندوستان بوده و 
بعبارت بهتر در آنجا اخترا شد. در 
زمان بادشاهی انوشیروان دادگر » اين 
بازیق را هندیان بایر آن آوردند. وان رانبان 
آنرا از مردم هئد باد. گرفتند (گسان 
میرود لغت «شطرنج» از کلمه شاهء که 
بك واژه فارسی‌بر اق‌بادشاه است»سرچشمه 


۵ ۱ 


دراین بازی هیچ تاثری 


گرفنه باشد.) » عریها هم بنوبه خوداین 
بازی را از ایرآنی‌ها باد گرفتند و بعدها 
آن را به‌ازویا بردند. ائن بازی وقتضی 
به‌اروبا رسید که در آنجا هنوز از خانه 
و خیابان و نهرهای بز رک و اینجور 
چیزها خبری نبود و زمان قلعه‌هاءشاهان 
و ملکه‌ها » شوالیه‌ها (درایران باستان 
باین افر اد سلحشور میکفتند. لتّب شوالنه 
به‌پاداش خدمت پپادشاه با کشور بسا 
بواسطه نشان دادن شایستگی به کسی‌داده 
میشد.) و استف‌ها (استف کسی است که 
سمت بز رگی بین روحانیون وکشیش‌های 
مسیحیان را دارد) و سربازان پیاده بود. 








ومهر دهانی را که ما امر وزه در بازی 


شطرنج بکار میبریم آن زمان خیلی‌پیش 
ر) بیادمان می‌آورد. 


بازی شطرنج نبردی است بسن دو 
بازی کن » آنهم نبردی فکری.هربازیکن 
مهره شطرنج دراختبار دارد» باین 
ثرئیب : ۸ پیاده (منظور سرباز پساده 
است) » دو دلاور اسب سوار ( کاا 
به‌آن دو فقط اسب میگوئیم)» دوفیل» 
دورخ » که در فارسی علاوه‌بر نام رخ» 
نامهای دژ برج وارك هم بآن‌داده‌اند 
بك وزبر و يك شاه. 

به‌مجموعه اینها میگوينديكك دست‌مهره 

کیهان بچه‌ها 











































9 دقت 


شطر نج و هردست مهره شطر نج ۲ عدد 
است» که برای مشخص, کردن مهره‌های 
هربازیکن » آنها را بدو دسته ٩۱تاشی‏ 
تفسیم کرده‌اند , يكدسته ٩۱تائی‏ رنگ 
سفید دارد و دسته دیگر رنگ سیاه. در 
بعضی دست‌های مهره شطرنج» مهره‌ها 
شیه آنچه نماینده و یانشانه آن هستند 
بنظر میرسند. مثلا مهره‌ای که شاه نام 
دارد درست شبیه بيك شاه ولی بصورت 
يك مچسمه بسیار کوچك ساخته مشود 
و همینطور دیگر مهره‌ها . ممکن است 
هم مردادماه +6 




















هجو مه 
ی 7 ار ۳ وا ار جاک سح هت 


این مهره‌ها » بادس تکند هکاری شده‌باشند 
و دراين صورت خیلی » خیل یگران‌قیمت 
هستند. دربك دست مهره معمولی » شاه 
و وزبر و مهره‌های دیگر بشکل حقیتی 
خود نیستند» ولی درعوض ؛ این مهره‌ها 
قیمت گرانی ندارند و ه رکسی میتواند 
حتی از نوع کائوچوئی آن که بهایش 
خیلی ارزان است » خریداری کند. 
بازی شطرنج روی يك صفحه » با 
تخت که «تخته‌شطر نج» نام دارد »ودارای 
4 مربع با خانه است» بازی میشود. 
هربازیکن سعی میکند مهره‌های حریف 
خود را یکی س‌از دیگری بگیرد» که 
ما میگوئيم مثلا اسب سیاه را زد و یافیل 
سفید را زد. وای نکار را باح ر کت دادن 
و راندن مهره‌های خودبداخل مربع‌هائی 
که به‌آنها خانه میگویند و دشمن آنهارا 
گرفته است » انجام میدهد. درحالیکه 
خودش باید سعي کند از مهره‌هائی که 
دارد کمتر بدست حریف بیفتد. هدف 
هربازیکن و بعبارت بهتر ء هدف اصلی 
و مهم در شطرنج » این است که شاه 


دشمن را تسلیم کند » زیرا که شاه در - 


صحنه شطرنج واقعا وه رکز گرفته‌بازده 
نمیشود . واين موضوع بدلیل احتسرام 
به‌شاه است. که حتی در صحنه شطرنج 
هم رعایت ميشود. بازی وقتی تمام است 
و بپابان میرسد که یکی از دو شاه» چه 
سفید و چه سیاه » در يك وضعی است 
که از آن وضع نمیتواند فرار کند. 
(درباره این حالت‌درقسمت دیگری‌ازاین 
مطلب ء بطور کافی شرح داده شده‌است.) 

معمولا شما درطرفدیگرتخته. شطرنج 
و روبروی شخصی می‌نشینید که داربد 
بااو بازی میکنید. ولی آیا میدانید که 
شطرنج را هم میشود از راه پست سا 
با تلفن بازی کرد و يك بازی شطرنج 
با شخصی که در اصله‌ای است ممکن 
است تایکسال هم طول بکشد. برای‌بانی 
شطر نج » همانند دیگر بازیها؛ مسابقه‌های 
زبادی صورت میگیرد. در هرسال يت 
بازیکن در سسابقه‌های شطرنج داخلی» 





قهرمان کئورش میشود و اين خسود . 
افتخار بزرگی است و در هرچند سال 
یکبارهم مسابقاتی در یکی از کثورها 
انجام میگیرد بنام المپیاد شطرنج » که 
از تمام کئورها قهرمانانی در آن 
شر کت میکنند و یکنفر بعنوان قهرمان 
اول شطرنج دنیا از بين آنها] انتخاب 
ميشود. در کشورما ابران هم مثل دبگر 
کشورهای دنیا مسابقه‌هائی برای انتخاب 
قهرمان تهران و کشور انجام میگیرد. 
حتی چندی پیش از طرف یکی‌ازنشریات 
موسمه کیهان‌مسابته‌ای‌هم برای‌نوجوانان 
ترتیب دادند که اگر بخاطرتان باشدعده 
زبادی از جوانان کم‌س‌ونسال شطر نج‌باز 
دراین مسابقه ش ر کت کردند و تعدادی‌از 
آنها بمتام قهرمانی رسبدند, 
درمیان بازیکنان شطرنج کثوره), 
بعضی‌ها پیدا میشوند که آنچنان مهارت 
زیاد و حافظه‌ای قوی دارند که میتوانند 
در بازی‌های نمایشی با چشمان بسته‌ببازی 
پپردازند. بك بازیکن چشم‌سته مکن 
است حتی در يك نوبت بچندین ب‌ازی 
مشغول شود و از سر يك میز به‌سرمیز . 
دیگر برود و همینطور تا بآخر بازها 
را ادامه دهد و برنده هس بشود ! 
البته میدانی د که‌حریف‌های این‌جورافراد 
باچشم‌های باز باآنها بازی میکنند. 
در يك بازی » مهره‌های گوناگون 
شطر نج میتوانند در راه‌های مختلف 
ح رکت بکنند. البته این ح رکات بوسیله 
شما انجام میگیرد که مهره‌ها را از 
خانه‌ای به‌خانه دیگر میبربد. موقعیکه 
شما تازه شروع به‌یادگیری و بازی 
شطرنج م کنید » یکی از مهمترین و 
اولین کارهائ یکه‌بادمیگیر بد»ح رکتهانی 
است که هرمهره میتواند بکند. 
ما دراینجا » از راه شکل‌هانی که 
نقاشی شده است » ح رکت‌های هرمهره را 
بشما باد میدهیم و شما میتوانید بادیدن 
هرشکل » ح رکت مربوط بيك مهرهرا که 
ثشان داده شده است» ببینیدوبخوبی یاد 











پیاده باسرباز 

باك پیاده با سرباز » در همان اولین 
حرکت خود ء میتواند با بك خانه 
و يا دوخانه بجلو برود. ولی از آن ببعد 
همان پیاده درهربار حرکت » فشسط 
يك خانه بجلو میرود. بباده فقطمیتواند 
بجلو ح رکت کند و هرگسز نهب#ثب 
برمیگردد و نه‌به‌چپوراست‌های دوطرف 
خود میرود. پیاده مبتواند با مستتييم 
بجلو رفتن بداخل يك خانه خالی‌ح ر کت 
کند. ولی برای گرفتن با زدن یکی از 
مهره‌های دشمن میتواند فقط بطورمورب 
با کچ بجلو برود.(بشکل۱توجه کنید.) 
اگر يك پیاده موف شود تمام خنهائی 
را که در صحنه شطرنج در پیش دارده 

















طی بکند و بآخر راه خضود برسد ء 
میتواند به‌هرمهره‌ای که بازیکن مایل 
است و یا انتخاب میکند تبدیل شودیجز 
شاه. 


شکل (۱) 





اس 


برای کسی که تازه میخواهد بازی 
شطر نج را آغاز کند و تازهکار است» 
ح رکت‌هائی که يك اسب میکند بنظر 
خیلی پیچیده و سخت می‌آیند. وبازیکن 
تازه کار ممکن است اشتباه کند.بنایرانن, 
هتدار زیادی تمرین میخواهد تا به‌آن 
ح رکت‌ها آشنا شود. ولی‌بااین راهنمائی 
ساده » خیلی آسان میتوانید حس رکت 
صحیح این مهره را باد بگیرید. اسب 
در هرح رکت بدوجهت میرود. يك‌خانه 
را بطور مستتیم بجلو » با بهقّب ء یا 


بدوطظرف خود میرود و بعد يك خانه را 
بطور مورب بیسرون از مسیر مستقیم 
میرود (به‌شکل ۲ نگاه کنید). ح رکت 
اسب در هربار » در خانه‌ای بیابان‌میرسد 
که رنگ آن با رنگ خانه‌ا ی که ح رکتش 
را از آن شروع کرده بود » فرق دارد. 
مثلا پیش از شروع حر کت » قبلا درپكك 
خانه قرار داشته است که رنگ آن سیاه 
و يا تیره بوده است ولی در پابان‌ح رکت 
در خانه‌ای می‌شیند که رنگ آذ‌سفند 
و با روش است. اسب تنها مهره‌ای‌است 
که هیچ مهره‌ای راه آثرا در مسیرخود 


سد نم ی کند و نمی‌بندد. زیرا اسب‌بازهم 2( 


اس 


تنها مهره‌ای است که مبتواند برد و از 
روی مهره‌های دیکر عبور کند.بنابراین 
امتیاز هیچ مهره‌ای نمیتواند جوی 
آنرا بگیرد. اسب مهره‌ای را ازمهره‌های 
دشمن میزند که در خانه‌ای باشد که 
بآن میرسد » ولی نمیتواند مهره‌ای را 
بزند که در خانه‌ای قراردار دکه از روی 
آن می‌برد. 












ٍ 


تشک تسوت نا شب 
/ 








يك فیل میتواند هرچند تعداد از 
خانه‌ها را که بخه اهد با بتواند»دریکبار 
طی کند و از آنها بگذرد » ولی فقط 
میتواند روی يك مسیر مورب ح رکت 
کند. یکی از دو فیل در خانه سیاه 
است و دیگری در خانه سفید فیلی که 
در خانه سیاه قرار دارد و بهمین علت 
فیل سیاه نامیده ميشود فقط میتواند در 
خانه‌های سباه ح ر کت کندو بهمین‌ثرثیب 
فیلی که در خانه سفید هست و فیل سفید 
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دح 
رخ مستتيم نجلو > مستئيم ب#ثب» 
با سیم ب‌دوطرف خود ح ر کت میکند. 
طرش میتواند در مسبر انتخاب شده در 
هر نعداد از خانه‌هائی که اشغال نشده‌اند. 
حر کت کند. رخ در همان مسپری که 
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نام دارد مجبور است فقط در خانه های 
سفید ح ر کت کند و نمبتواند به‌خانه‌های 
سیاه برود. مثلا فرض کبم یکی از دو 
فیل در خانه‌ای . قرار دارد" که رنکش 
سفند است و محل ابین خانه در بكگوشه 
صفحه شطرنج واقع شده است. این فیل 
(فیل سفید) چطور ‏ میتواند حس رکت 
کند ؟ فتط اجازه دارد در خانه های 
سفید » بطور مورب بجلو ح ر کت کنده 
و در راه خود با بظرف راست و با 
بطرف چپ برود » يا اينکه بعتپ‌ب رگردد 
و باز در راه خود بطرف راست سا 
بطرف چپ برود (به‌شکل ۳ نگاهکنید). 
بطور خلاصه » ح رکت بطور مورب‌برای 


ح رکت میکند مهره‌های دشمن رامیزند» 
درست همانطو ر بکه تمام مهر دها » لجز 
پیاده » چنین میکنند. (به‌شکل؛ نگاه 
کنید) . 


رخ را مپتوان درح رکتی که «قلعه 
رفتن» نام دارد تکار برد. قلعه رفتن تنها 
خر کتی اد کر ند » بازیکن 
مبتو اند دو عدد از مهره‌هایش را درك 
زمان ح رکت دهد. مهره دیگری که ابن 
ح ر کت به‌آن هم میرسد مهره شاه‌است. 
اين ح رکت نسبنا سخت و مشکل است 












فیل » معنایش. این است که فیل همیشه 
باید در خانه‌هالی ح رکت کند که‌ح رکتش 
را اول از آن شروع کرده است (منظور 
رنگ همان خانه است). فیل مهره‌های 
دشمن را در همان سیری که ح رکت 
میکند » میزند . دیگر اینکه فیل‌نمیتواند 
از روی خانه‌هانی که با بوسیله‌نیروهای 
خودی با نیروهای دشمن گرفته شله 
است» بپرد. فیل‌های يك بازیکن ازخانه 
هائی که رنگ‌هایشان يك‌جور نیستنده 
شروع بح رکت میکنند. واینرا هم باند 
بخاطر داشته باشید که مسیر هرفیل را 
«قطر» آن فیل میکوبند. 


و بهمین دلیل در قسمت دیگری جزثیات 
آن بطظور مفصل شرح داده شده است. 
متصود و هدف از قلعه رفتن این است که 
شاه را در بات وضع آمن‌تر قرار دشیم. 
لازم است بدانید که » ه رگاه يك رخ 
در ردیف خانه‌هائی باشد که بطرف چپ 
با راست به‌پایان میرسد » آن مسیر را 
«عرض» میکو بندوهر بت ازاین‌عرض‌ها. 
از جانبی که مهره‌های سفید قرار دارند» 
بشماره نام برده ميشوند. مثلا میگوبند 
عرض سوم پا چهارم یاهشتم. و ه رگاه 
رخ در ردف خانه‌هائی باشد که از 
بالا بیائین با از پائین الا 6 قر اردار ند» 
آن مسیر را «ستون» میگوبند و ستون 
برعکس عرض شماره ندارد. 


وذبر 

وزیر درحرکت کردن » از هرمهره 
دیگری » آزادی بیشتری دارد . وزیر 
میتواند بطور مورب يا مستقیم در هر 
مسیری ح ر کت کند (به‌شعل ه نگاه 
کنید) واین ح رکت میتواند در هرتعداد 
از خانهائی باشد که گرفته نشده‌اند. 
هروزیر در مسیری که ح رکت میکند 
مهره‌های دشمن را میزند» همانطور که 


دیگر مهره‌ها میتوانند هرمهره بی‌دفاع 
حریف را بزنند. وزیر هر گز مسیرهارا 
آنطور که اسپ میتواندعوض کند»عوض 
نمیکند: . دیر یازود » وزیر میتواند 
به رخانه‌ای در صحنه شطرنج برسد اگر 
چنانچه مهره‌ای از مهره‌های دشمن در 
سرراهش نباشند. وزیر يك‌مهره بااهمیت 
در بازی شطرنج است. چون هم کار 
فیل و پیاده و هم کار رخ را میتواند 
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یکجا و دريك زمان انجام دهد. ولی 
همانطوری که گفتيم کار اسب را قادر 
نیست انجام دهد. ِ 
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شاه » بااینکه مهمترین مهره درصحنه 
شطر نج است» ولی نمیتواند آن آزادی را 
که وزیر یا دیگر مهره‌هادرحر کت کردن 
دارند » داشته باشد. شاه میتواند در هر 
مسیری حر کت کند ‏ اما فقط يك خانه 
و در یکبار (به‌شکل » نگاه کنید)» مگر 
درحر کتی که قلعه رفتن نامیده میشود. 
تازه » این حر کت را هم میتوان فقط 






يك‌بار در هردور بازی انجام داد. از 
وقتیکه بازیکن » بازی را از دست‌میدهد 
و رویشکست خوردن میرود اگر شاهش 
مجبور است تسلیم شود و يا در معرض 
تهدید و کیش مهره‌های‌دشمن قرا رگرفته 
است » بازیکن بابد شاه خود را محافظت 
کند. همچنین بازیکن نمیتواند شاه خود 
را بخانه‌ای حر کت دهد که در صورت 
حرکت کردن در معرض کیش قسرار 
میگیرد. بعنوان مثال » فیل حریف در 
قطری قرار گرفته است » اگر بازیکن 
بخواهد شاه خود را بیکی از خانه‌های 


واقع در سیر آن قطر ح رکت بدهد 
دراین صورت است که شاه در مصمرض 
«کیش» آن فیل قرار میگیرد. باید 
دانست در شطرنج کیش را فقط به‌شاه 
میدهند. حال بینیم کیش چیست و در 
چه صورتی شاه کیش میخورد و يا در 
معرض کیش قرار میگیرد ؟ اگر يك‌شاه 
در امتداد خط نهدید و با حمله بکی‌از 
مهره‌های دشمن باشده میگوبند «درحالت 
کیش» است و یاکیش خورده است. 
دراین صورت شاه باید فورا اگر میتواند 
از حالت کیش و از زير تهدید خارج 





۳ 


شود. دراین وضع (دفع کیش) ممکسن 
است چند حالت بوجود بياید. مثلاه‌شاید 
بتوان یکی دیگر از مهره‌های خودی‌را 
بجلوی شاه ح رکت داد تا جلوی حمله 
دشمن و در نتيجه جلوی کیش آن‌مهره 
را ببندد. و شاید هم خود شاه نتوانسد 
بخانه‌ای برود تا از کیش مهره دشمن 
خارج شود. و با شابد هم بتوان‌درصورت 
امکان مهره کیش‌دهنده را زد واگر هم 


نتواند بجائی فرار کند » در وضعی است 
که اصطلاحا میگوبند شاه «کیش‌ومات» 
اسث. البته بك حالت بر عکس هم درباره 
از يك مهره خودی برای جل وگیری از 
کیش مهره دشمن » وجود دارد. عضی 
مواقع يك بازبکن » اسب يا رخ با يك 
مهره دیبگر حریف خود را «آچسز» 


مینکند.» بطوربکه آن مهره آچمز شده. 


که البنه دربرابر شاه قرار دارده نمیتواند - 
حرکت کند. زبرا اگر ح رکت کندشاه 
در معرض ‏ کیش قرار میگیرد. آچمز 
به‌حالتی میگوبن دکه‌مهره‌ای بعلت محافظت 
از مهره شاه مجبور بح ر کت نکردن‌شله 
و اسیر مهره‌شاه است وبعضی مواقع هم 
ممکن است اسبر مهره‌وزبرو یامهره‌های 
دیگر باشد. 





# ۰ ۰ 
حرکت آن پاسان با در حال 
عبور 

یکی دیگر ازح رکات‌در بازی‌شطرنج» 
حرکت «آنپاسان» يا در حال. گذشتن 
است. بينيم حرکت آن پاسان چیست 

و در چه موقعی انجام هیگیرد. 
بخاطر دارید » که يك پیاده دراولین 
حر کت خود » میتواند بجای يك خانه» 
دوخانه بجلو برود. این پیاده را میتوان 
سفید حساب کرد » گرچه درباره پیاده 


سیاه‌هم » همین ح رکت انجام میگیرد. 


فرض کنیم يك پیاده سباه در وضعی فرار 
داشته: باشد که در شکل نشان داده شبه 
است (شکل ۷ را ببینید). سفیدمبخواهد 
از کنار بباده سباهی که باعکس شان 
داده شده است» پیشروی کند و بجلو 
برود. اگر این پیاده سفید فقط يك‌خانه 
بجلو ح ر کت کند » دراین صورت پیاده 
سیاه میتواند آنرا بگبرد. بس ابنطور 
بنظر میرسد که پیاده سفید فقط ازيك 
راه میتواند از اسبر شدن نجات پابد: 
و آنهم این است که دوخانه بجلو ح ر کت 
کند تا پیاده‌سیاه آنرانزند. و لی‌در ابنجا؛ 
و دراین حالت » قوانین شطرنج میگوید 
که حتی اگر پيده سفید اینکار را هم 
بکند » پیاده سیاه بازهم میتواند آنرا 
برند» وبه‌خانه‌ای برود که پیاده سفید 
بهآن میرفته چنانچه فقط بك خانه بجلو 
حرکت گرده بود. ابنهم يك نو زدن 
و یاگرفتن است‌درح ر کت یکه«آن‌پاسان» 
نام دارد و بمعنای درحال عبور است. 


دراینچا » ابثر اهم بعنوان تك ند کر 


بخاطر سپارید: درشطرنج به‌بازیکنی که 


دهیم مر دادماه +۵ 


مهره سیاه دارد میگویند بازیکن سیاه؛ 
و همینطور بازبکن سفید برای کسی که 
مهرد سفید دارد. بلکه فرط دار ن‌ده 
مهره سیاه فثط سیاه و بهدارنده مهره 
سفید تنها سفید م یگوبند. 

سیاه ممکن است تعمیم. بگیرد که 
پیاده خود را مستثيم بجلو ح رکت دهد 
بااینکه آنر | درجائیکه هست در هسان 
زمان بگذارد بماند. ولی اگر او بیاده 
سفید را در اولین فرصت انجام دادن 
اینکار » یعنی دوخانه بجلورفتن ‏ وگذشتن 
از کنار پیاده سباه نزند : دیگر فرصت 
از دست رفته است‌وه رکز نمیتوان‌ح ر کت 
آن پاسان را درباره همان پیاده عملی 
کند واین بدلیلی‌است.مثلا » امکان دارد 
در صحنه فتط دویباده » یکی سیاه و 
دیگری سفید » باقی مانده‌باشد.ه رکدام. 
بعنی سیاه و سفید » بخواهند پیاده‌خودرا 
که در دو مسیر کار هم هستند آنثدر 
بجلو برانند تا مثلا آنرا وزبر کنند. 


شکل () 





و اتفاقا پباده سیاه آنثدر جلو آمده باشد 
تا وضعی که در شکل می‌بینید» برسد 
(شکل ۷). اگر سفید بخواهد ناگهمان 
پباده‌اش را دوخانه بجلو برد» وقصدش 
این باشد که هم پیاده‌اش را يك خانه 
پیشتر بجلو براند و هم‌اززده‌شدن‌بوسله . 
پیاده سیاه نجات داده باشد و هم بکمك 
شاه خود آن پیاده باقی‌مانده را به‌وزیر 
شدن برساند » پیاده سباه میتواندجلوی 
اینکارها را بگیرد و بازدن پیاده‌ستید» 
خود در همان مسیری که پیاده‌سفید بود, 
بجلو و به‌عر ضآخر برود» و وزیرشود. 
الیته بابد دانست که عکس این حالت‌ها 
هم درباره پیاده سیاه پیش میاید و پیاده 
سفید درحالت برعکس» میتواند پساده 
سباه را درح ر کت آن باسان بزند و 
خودش جانشین آن شود. ضمنا این راهم 
بابد دانست که ح ر کت آن پاسان درباره 
دوپیاده‌ای پیش میاًبد که مسیرشان‌درست 
در کنار هم باشد نه جدا از هم. 


دنباله شرح وچگونگی‌بازی 
شطر نج را د رشماره آینده 
بخوانید 











فرمانده» تلمیه‌های‌سوخت 
طرف راست خراب شندهو. 
دسنگاهها یکمک یکارنم ی کند ! 


بمب‌افکنهای نیروی دفاعی هميشه در مقابل حمله‌های 
"اتپانی دشمن آماده اهستند م.* 


بيندازيم» 
باید هواپیماراترلد 


بمب شماره چهار ازکار 
نمی‌افتد :.. مابايك بمب 
دادیم پائین‌می‌انيم :1 


بینداز... وضعیت رابه با یکام 
خر بده ت هواپیما را 


حالانمی‌توانيم کاری‌بکنيم؛ فقط: باید 
امیدوارباشيم که‌زیراب متفجرا نشنودم 
شود» .موجهایکوابیکر ٩‏ 
ادا لوا 4 393 
کبس 4 


۸ کیهان.بچه‌ها 


خبرا کزار بهای‌دو لتی 
درخواست کمكکن... 
بالاخره دريك‌جاکسی 
بیدامیشو: ‌ که‌هیتو اند 
آنرا بیرون بیاورد ؛ 


دهم مردادماه 5۰ 


سر سح متتسی._ 1 
باترده نجات بین‌المللی ۲ بزای بیرون آوددن 


پیش‌از آنکه هوابیمااش‌بگیرد اب 


وبسوزد سرنشینان‌آن ازخطر 


۲ ساب تواتیمتیم بهمر 


احتمال خطربود.آنر! [ 


رها کردیم و حالا 
تاره 
- شٍ ینیم 
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روزی » وقتی ملانصر الدین 
بچه‌بود مادرش بخبال افساد 
لباسهای اهل. خانه را بهکثار 
رودخانه ببرد و باآب فراوان 
بشوید اما در فکر ود که در 
غیبت خود خانه را بدست کی 
بسیارد که از دستبرد دزد در 
امان اباشد. خوشبخانه پسربچه 
دوازده ساله‌اش نصرالدسسن 
رکه بعدها ملانصر الدین شد) 
در خانه بود. بچه‌ای بود رام 
و مطیع هرسفارشي ‏ باومیشد 











کاملا اطاعت میکرد. 

پس پسرش را صدا کردو 
گفت : نصرالدین پسرچانم‌من 
برای شتن لباسهایمان به کنار 
رودخانه میروم و ممکن است 
تا یکی دو ساعت, دیگسر 
برنگردم از تو که پسر خوبی 
هستی مبخواهم دراین مسدت 
چشمهایت بدر باشد و از خانه 
کاملا مواظبت کنی. 

سب چشم مادرجان ! مطمتن 
باش و باخبال راحت برو بی 


رخت‌شوئیات . 


بنابر این درساعت اول‌با کمی 
پیشتر نصرالدین‌هرطورتوانست 
خود را دم در مشغول کرد اما 
بعد از ساعت دوم حوصله‌ای 
دیگر برایش بافی‌نماند و تصمیم 
گرفت برودخانه برود و علت 
معطلی مادرش را نفهمد اما 
گفته بود : «چشمهایت دائشسم 
بدر باش» آپا باوجود ان 
سفارش میتوانست چشم از در 
بردارد و تکنار رودخانه‌برود؟ 


بله که ممکن بود هوش‌سرشار 
او 6 اورا راهنماثی گرد در بات 
لحظه در را از باشئه درآورد 
بپشت گرفتو براه افتادهمینکه 
تلب رودخانه رسیل مادرش 
فرباد زد : پسر اپنجا چه 
میکنی ؟ مگسر پتو سفارش 
نکرده بودم که دانم چشمهات 

بدر باشد ؟ 
مادرجان هرچه گفته‌ای‌عمل 
کرده‌ام می‌بینی او را باخود 

آورده‌ام ! 
پابان 


ت تا۵ا ۱ 
فرصت دارید 


دا سپاس فراو آنا زاستقمال‌هموطنان عز بز, بد دنو سیلهاعلام‌میدارد که برای 


شکت درقرعهکشی۷ پیکان۷ رنگ ودریافت هرارآن‌جایزه بدون قرعه‌کشی فقط " 
تا | امردآدماه۱۳۵۰ فصت دازیدباستفادهازابن فص تکواههرچه میتوزید ۱ 


وا رآدام س خروس نان جمع‌کنید . 


با ارسال۴۰ نوا رآدامس دادکنکیی۴۰ نوا رآدامس‌چهارتانی ۱۰ نوار آدامس 
جدید و۱۰ نوارآدامس پونه خروس نشان ۷ ۲ ۳ تهرا 
بت کارت به نشانی شما فرستاده میشود. سه مس الای گر 
در مقابل هز۲ کارت علاوه بردردافت فلت حایزه آرزنده کارت شرکت: 
در قرعه کشی ۷ : پیکان ۷ و نکت راهم بدست آور ند ._- 


دتم مردادماه +0 








۳۱ 











تاج قهرمان فوتبال تهرآن 

مسابقات فوتبال دسته اول‌باشگاه 
های تهران برای سالهای ۵۰ - 6٩‏ کهبا 
شرکت ۵ تیم باشگاهعا "از سال گذشته 
شروع شده‌بود پایان یافت.دراین‌مسابقات 
که‌برای شناختن قهرمان تهران به‌انجام 
رسید جمعا ۱۰۵ مسابقه برگذارشد. 

بازیهای قهرمانی تهرآن در ۵۱جلسه 
صورت گرفت . و درپابان تیم فوتبال 
باشگاه تاج تهران با ۲ امتیاز به مقام 
قهرمانی رسید . تیم پرسپولیس نیز با 
6 امتیاز و ۳ گل زده کمتر به مقام 
دوم رسید . مقامهای سوم و چهارم‌نصیب 
تیم‌های پاس و عقاب گردید. 

چهار تیم اول مسابقات قهرمانی 
تهران بعنوان نمایند گان‌تهران‌درسابقات 
قهرمانی ایران در ع منطفه شرکت 
خواهند کرد: 
۵ ازسابقات‌فهرمانی باشگاههای تهران 











زین 





جمعی در حدود 4۵۲۵۰ نفر دیدن 





رت 
کردندورقمی درحدود ۵+۰ر۲۳۲٩ر۳۳4‏ 


ربال پرداخت کردند. . 


نکات جالب 


1 در مسابقات ۱۰۵ مسابقه‌انجام شده 
برای تعیین قهرمانی تهران ۲۳۰ گل 
واره درواژه نیم‌های مختلف شده است. 
از میان گلزنها « صفر ایرانپاك »بازیکن 
تیم پرسپولیس با ۱۵ گل آقای 
مسابقات‌شد. پس‌ازاو بترتیب « ارشاوبر 
هلکتش ی از ارارات ات ت ۳ 
« جواد قراب » با ۱۰ گل‌قرارداشتند. 
9 در مسابقات هترین خط حملهرا تبم 
تاج با :۳ گل زده و بهترین دفاع‌راتیم 
پرسپولیس با ۳ گل خورده داشتند 
بدترین خط دفاع متعلق به‌تیم پیام‌بود 
با ۳۵ گل‌خورده و همین تیم‌ضعیف‌ترین 
خط حمله‌را داشت که در طول 15دیدار 
فقط ۵ گل بهلمر رسانید. 
8 طبق حسابی که شده بطور تقریب‌از 
هرمسابقه جمعی درحدود 4۲۷۸ نفر 











صفرابر ان‌بالك آقای گل‌سابتات 


دیدار کرده‌اند و معدل بل بازبها بطور 
میانگین هر بازی ۲۵ر۷ گل میشود, 
9 پرتماشاگرترین مسابته بازی میان 


تیم‌های تاج و پرسولیس بوده که در 
حضور جمعی بیش از ۳۵ هزارتن انجام 


شده است . و در عوض مسابقه میان قصر 
بخ وییام‌را فقط +۵ نفر دیده‌اند. 


اپرانی و خارجی قضاوت کرده‌اند که‌از 
ان‌میان اقای خاج‌ابوالحسن ۱۱ بار 
داوری ات دهاستت م از میتان داوزان 


3 





امه ۰ ۳ 


۳۳ ۳ 


ای 


سصصپرپآ۳۳ 


ی 


خارجی یز داور قر لك آقای اورهان گنول در 6 مسابقه سوت‌زده‌است. . وتوفیق 
بهرام‌اف: داور اهل شوروی فقط دريك‌دیدار حساس ) بازی تاج وپرپولیس ) 


ده است ۰ 


قضاوت 





امتیاز برد 
۱ تاج ۳ ۱۰ 
۲ پرسپولیس ۲۶ ۷۰ 
۳ - پاس ۷۳ ۷۰ 


ء - عقاب ۲۰ 
هل ثارة ۷۷ 
+٩‏ اوارات وه 
۷ سب آفس ۱۹ 
۸ س راه‌آ هن ۷ 
دبهيم ۳4 
۶ "فرق ۱۳ 
قصریخ ۱۰ 
۲ - شهربانی  .‏ ۷ 
۳ - آتش‌نشانی ۷ 

ءب بانك‌ملی ء 

۵ - پیام ۱ 


> قمه هی 0 رگ > ۳ 


8 رده‌بندی منابقات قهرمانی تهران ساوی 


سا وس ۳ 
هه ۳ 
۳ ی : 
5 ۶ 
۳ ۲۳ ۷05 

۱ ۱ 
مه ۱۳۳۹۹۱ 
۶ ۱۳۱۵ 
۱2۴ ۱۰ 
0 
۳۳۰۱۱۱ 
۳ 
ها ۱۳۳۱۱۱ 
۸ ش 
۱ 0 










فوتبال قهرمانی باشگاههای اپران 





از بعدازظهر روز جمعه دومن 
دوره مسابقات فوتبال قهر مانی‌باشگاه‌های 
ابران با ش کت ۲۸ تیم‌از میان‌باشگاه‌های 
سراسر ابر ان در 4 منطقه آغاز شد.فقط 
مسابقات منطبقه کرمانشاهان به علت 
د رگیری این شهرستان با مسابقات 
بسکتبال جام کورش کبیر بجای زوز 
جمعه ۸ مرداد از شنبه ۲۳مرداد آغاز 
خو اهدشد. 

۸ تبم شر کت کننده در مسابشقات 
قهرمانی فوتبال ناشگاههای ایران به‌این 
شرح در ع منطقه. تقسیم. شده‌اند. 


نطقه كت ر یچیپ 





تاج تهران 1 تاج رشت, تاج‌بوشهر» 
تاج گنبد کاوس » سهند تبریز » جوانان 
شیر وخورشید سرخ اصفهان و تیم بندر 


"ِِ" 
منطقه ۲ - اصفهان 
سپاهان اصفهان » پاس تهران تاج 


آهو از » ایران‌جوان » توشهر » بساس 
4 » ت وکلی تبریز وابران‌جوان‌خرمب 


منطفه ۳ - کرمانشاهان 


و تهر ان ؛ 
تاج سنندج 6 پاس همدان.» آر بای‌مشهد» 
پاس رضائیه و کا رگر آبادان ۰ 


‌ 








منطقه ) - کرمان 


تهران » جم خوزستان » پاس, بندرعباس» 
بریی شیراز وتاج کهگیلویه 

۸ تیم ه رگروه به دو دسته 4 تیمی 
تشسيم شده و ه رگروه در دسته خودا 
۳ یم ه مگروه بطوردوره‌ای‌بازی‌خواهد 

ازه رگروه ۲ تبم کنار رفته و تیم 
کرد. از ه رگروه دوتی مکنار رفته‌ودو تیم 
بر ای دیدارهای نیمه‌نهابیانتخاب‌میشوند. 
دراین مرحله دیدارها صورت قیر بایان 
انجام خواهد گرفت واز هرمنطته۲ تیم 
اول و دو تیم دوم بعنوان قهرمان‌مناطق 
تعیین میشو ند. 

۸ ئبم انتخاب شده از چهار مهن نو 
مابقات تهایی قهرمانی باشگاههایایران 
را بطور رفت وبرگشت انجام خواهنید 
۳ . مثلا تیم جم آبادان که خریف تاج 

تهر ان ات یکبار در آبادان و یکباردر 

تهران مسابقه. خواهندداه ومجموعامتیاز 
۲ دبدار تعین کننده برنده خو آهد‌بود. 
دراین مرجله هرتیمی که‌در دیسدار 
های رفت وبرگثت امتیاز کبتری‌بدست 
ورد از دور مساقات خارج مِ ال ق‌ 
دك رندگان دیدار ر خودرا بائیم 5 ری که 
نوم اند شده است دنبال هی کتدن شتا 
قهررمانان. واقعی باشگاههای ایرآن‌تعیین 
شود. .تیم فهرمان باشگاههای ایران در 
مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیابعنوان 


" تماینده اپران شر کت‌خواهد کرد. 


خسروهرندی قهرمان شطرنج‌ایران 
شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنچ 
ایران باشرکت شانزده نفر آز قهر مانان‌شطر نج 
ایران در تهرآن بانجام دسید و نفرات اول 
تا هشتم مسابقات باین شرح معرفی شدند. 
نفر اول خسرو هرندی قهرمان شطرنج‌ایران 
مقامهای دوم تا ششم را به‌ترتیپ: محمد 
حسین‌فربود » سرژيك کارامیان » کامران 
شیرازی » خسرو شهسوار و حسینقلی‌سالود» 
صفرزاده و مهرشاد شریف بدست آوردند. 
نفرات برگزیده شطرنج‌قهرمانی ایران‌بعنوان 
اعضاء تیم ملی شطرنج ابران شناخته شدند. 
۱1 شطرنج‌باز شر کت کننده در مرحله نهایسی , 
مسابقات قیرمانی ایران از میان بیش‌از ۸۰۰" 
شطرنج‌باز شرکت کننده در مسابقات انتخابی 
استانها ومسابقات مقدماتی‌برگز بده‌شده‌بودنده 


2 ْ 33 ند 
کامران شیرازی درمسابقات‌جهانی 
حوانان 

مسابقات شطرنج قهرمانی حوانان حهان 
به‌مدت ۲۲ روز از درم با ۲۲۳ مردادساه 
۵ لقن شور اتن با پتحص ونان اه و3 
کامران شیر ازی قهرمان‌او لین دوره‌مسانقات 
شطرنج جوانان و قهرمان شطرنج جام کیهان 
دراین مسابقات از نام ابران دفاع‌خواهدکرد. 
در مسابقات آتن 6؟ شطرنج‌باز جوان از۲؟ 
کشور شرکت دارند. بجز کشور ونان که 
بعنوان میزبان مسابقات ۲ شرکت‌کننده معر فی 
کرده است تمام کشورهای شرکت کننده فقّط 
تك نماننده در مسابقات شرکت داده‌اند. 
مسابقات در 4 گروه مقدماتی (هرگروه ۱۱ 
شر کت کننده) انجام هیشود. پسان با نان‌مر حله 
اول که بطور دوره‌ای مسابثات ائجام‌ميشود. 
نفرات اول و دوم مرگروه برای تعیین‌مقام‌های ‏ 
اوّل تاهشتم. نفرات" سوم و چهارم گروه‌های 
> کانه پرای تعیین مقام‌های هفدهم تابیست‌و 
چهارم و بهمین شکل گروه‌های بعدی تشکیل 
شده و دیدار خواهند کرد. دریابان مسابقات 
بطور دقیق مقام های هر 4 شرکت‌کننده درد 


.| عسابقات معلوم میشنود. سن کلیه شرکت 


کنندگان کمتر از.۲۰ سال مینباشد. 











«قسمت ذیست و جچهارم» 


پیش از اینکه داخل لاهه شوند » يك جنگل عالی از 
درخنان بلوط که بیش‌از صدسال از عمرش میگذشت» توجه 
جوانها را بخود جلب کرد. 
۱ منزل خواهر پیر بنظر همراهان او بی‌اندازه قشنگ 
و جالب آمد. يك‌منزل شيك و بزر که از آرامش فراوانی 

دراین منزل از بچه‌ها باگرمی فراوان پذیرانی شد. 
آنها دريك سالن ناهارخوری بسیار قشنگ و باشکوه غذای 
شاهانه‌ای خوردند. 

خانم وان‌ژاند خواهر پیر » از دیدن جوانها خیلی 
خوشحال بود و باعلاقه بسیار مدت زبادی به‌داستانهای‌حتیتی 
که آنها تعریف میکردند گوش داد و آخرسر بآنها گفت: 

شما. باید برای پدرومادرتان بنویسید که بجای خوبی 
رسیده‌اید و همه در آنجا بازداشت هتید. پیرخنده کنان 
جواب داد: 


متاسفیم 6 این کار ممکن نیست» ما باید فردا ظهر از 


1 








خیلی مشکل است که بتوان تصمیم يك خانم هلندیر) 
عوض کرد. این خانم آنقدر اصرار کرد و آنقدر وسیله 
تفریج و سرگرمی برای بچه‌ها فراهم آورد که عاقبت همه 
تصمیم گرفتند دست کم دو روز بیشتر در لاهه بمانند. بچه‌ها 
موضوع مسابقه بز رگ سرسره روی یخ را بمیان کشیدند 
و از خانم وان‌ژاند قول گرفتند که در تماشای این مسابته 
ش رکت داشته باشد. او در جواب گفت که خیلی خوشحال 
خواهد شد که برای موفقیت برادرش دراین مسابقه کفبزند. 
پیراز سخن خواهرش قرمز شد و بجای ا و کارل گفت: 

خانم » درست است که پیر یخ‌باز سیار ماهری است؛ 
ولی همه پسر‌های بروك » حتی بچه‌های کهنه‌پاره‌جمع کن‌ها 
خیلی سریع هستند. 

بنابراین مسابته جالب‌تر خواهد بود و من برای 
ه رکدام از شما آرزوی موفتیت دارم. 


دراین موقع ژاسپروان‌ژاند وارد منزل شد. او مردی 
باشخصیت و مانند مهمانهایش سرحال و شاداب بنظر میرسید 
و بااین‌حال مثل مردان عاقل سخن میگفت. 

او تابلوهای نقاشی ارزنده‌ای را که در خانه جمعکرده 
بود به‌مهمانهایش نشان داد و درباره نثاشهانی که این تابلوها 
را بوجود آورده بودند توضیحاتی داد. علاوه‌بر تابلوهای 
تتاشی چیزهای گران‌قیمتی ا زگوشه و کنار جهان؛ بخصوص 
از ژاین و چین » در خانه جمعآوری کرده بود. 1 











۹ 


۳ 


9 
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شوهر خواهر پبر بامهربانی هرچه تمامتر زمانی بازبان 
انگلیسی با بن و زمان دیگر با زبان هلندی با دیگران 
صحبت میکرد و بتدری خوش‌صحبت بود که بیآنکه‌جوان‌ها 
متوجه شوند» دقنیقه‌ها به‌سرعت » بکی‌پس‌از دیگری گذشت 
و موقع خواب فرارسید. 

فردا صیح » درحالیکه زا کوب لباس می‌پو شید » پبر 
نامه‌ای برای پدرومادرش نوشت. دراین‌نامه نقریبا تسام 
حادثه‌هائی را که در طول مسافرت برااش انفاق افتاده بود 
تعربف کرد. ضمنا بجستجوی دکتر بو کمن نیز اشاره‌ای کرد 
و گفت؛ 

هانس‌برینکر از روی سادگی خبال میکند که جراح 
مشهور همینکه تقاضا کند فورا بسراغ پدرش خواهد شتافت. 
ولی خبر ندارد که او آدم بسیار بدخلقی است و چنین 
انتظاری از او نمیتوان داشت. بهتر است که هانس‌درجستجوی 
جراح دیگری باشد. 

همینه نامه پست شد ء پیر و دوستانش يك روز تمام‌را 
به‌دیدن شهر لاهه که پراز آثار گرانبها است گذرانيدند. 
بچه‌ها شب را هم نزد آقا و خانم وان‌ژاند در بك محبط 
خانوادگی براز شور و نشاط گذرانبدند. 


پابان قسمت بیست و چهارم. 


۰ مردادماه 5۰ 





سیدعلیاصفر وسیدعلیاگبر یاسینی بترتیب. از شاگردان 
اول کلاسهای. دوم و چهارم .دبستان ایران وین 





علی کازرونیان ازشاگردان ممناز کلاس‌سوم دبسنان فردوس 
برین س ژیلا کاظمیه از شاگردان‌ممناز کلاس سوم دبسنان 
ملی فرید 





فیروژ رضوانی ازشاگردان ممناز کلاس اول دسنان همنت 
علی پافزاد ازشاگردان ممتاز کلاس ششم دبستان فیروزه 


دوره راهماتی فضل 
دستان ملی فضل همه‌روزه ازساعت 
۸ الی ۱۱ صح برای دوره‌راهنمانی 


شست‌نام مینماید . 
آدرس . باغ‌صبا خیابان ملكث . خیابان آق‌اولسی 
دستان فضل تلفن ۷۵۰۵۰ 





۱ 
ی نک 7 مر دارونسُور؟ سور ر 
: 11 ار مدب( _ یرومم !۱ 


نیال طرر اضرا را 


دی بت و 2 اس 


9 ی وا وواز 4 
بتک هرن تا ی ایکا رگا 2 رن 
هن ون 72۳ مر 
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0 کتایهای ارزان بر ای بچه‌های عزیز 
۱ سری ه ریالی 


۱ گرگه و پزغاله » گربه ماهیکیر - سه بچه گربه س بابابخبندان - بچه موش و مداد - کی گفت میائو - وقتی 
۱ قورباغه مهاحر - صد عقل - طوطی و شاهزاده خانم_ بادشاه جانه بزی ‏ شاخه خشك و بوست درخت - 
۱ داستان دوازده برادر - مکانيك خردسال - تازی‌تاکسا- سگ فداکار - شوميك با سگ و فادار - ارباب ۱ 
۱ ناوی خردشال - شهر طلائی - ضربه‌های طبل - تبرالماس - سه خرس - زیبا روی تنبل - گربه لجباز س 
۱ سیر حیوانات - گربه وروباه - شاهزاده خانم‌دربا درخت فضول - غول -- هاروشوی کوچولو - نعلیکی . 
۱ نقره‌ای و سیب لپ قرمزی - دختر کوچولو و لك‌لکهای‌جادو شده - واسیلیزای زیبا - امیلیا واردك ماهی - 
۱ عقاب. ابر لندی كت واسیلیزای سحر له یب اسوان تزارویچ و گرگ خاکستری - ماربا مورونا شاهزاده 
خانم زا زهره و روزبه ۱ 
سری ۱۰ ربالی 
کی آزهمه احمق‌تر است - غازهای بچه‌دزد - شاهزاده‌خانم مو طلائی - گربه ننر - کجا سرد است کجاگرم - 
چهار ناش هنرمند ب جگونه خورشید برق ابجادم یکند - دنکیشوت - موردآرتور - يك قصه‌خنده‌دارت 
۱ داستانیازیجه‌فیل - بابو - قطره - دوستان‌خواننده در جنکل و دثبت ‏ دختر خاکستر نشین مب زرنگ 
۱ تو دل‌برو - قصه‌های مصور _ درخت کاج - سنبلكت_بره شاخدار ‏ ترانه بهاری - جوحه‌ها _ چرخهای 
۲ جوروأجور جالی برو که نمی‌شناسم » چیزی بیاور که نمی‌دانم - شاه بلوط خاکستری - ابوان جوان و 
سری ۲۰ ربالی 
۱ روسی- دروغهای شاخدار - ماحراهای کانچیل مکار-لالائی برای بچه‌ها کودکان وحانوران سشعصده بازی 
(راقی) - بچه‌های حیوانات 
کتابهای رنکی ۲۰ ریالی 

خروس با تاج طلابی - بخوانید و رنگ آمیزی کنید -بچه حیوانات - خورشید درآوندها س ستاره‌خاکستری 
روباه ؛ خرس و خرگوش - روباه سار و خرس -_چکونه رودخانه‌ها را مهار کردند - زیبائی يكك روزه با 
هزار و كت روز - کانال ذفال-شینگ (علمی) ب دخترتیم و دختر ارباب - عروسی مکس و بشه - حیوانات 


۲ سری ۲۰ ریالی 
1 قصه‌های آذربابجانی - سه بزغاله شیطان - در باره‌گاز چه میدانید (علمی) - شاهزاده و خورشید 
۱ داستانهای دیکر 


فرزندان کابیتان گرانت ۱۵۰ ربال - جزیره اسرارآمیز ۱۵۰ ربال- جادوگر عصر اتم ۱.۰ دیال- الیود. 
۲ تویست ۵۰ ۱ربال- روبنسون‌گروزوئه۱۵۰ربال- قصه‌هاو تصویرها رنگی ,1 ریال - نخستین کتاب دو متنه 
انگلیسی و فارسی رنگی ۲۵ ریال - دومین کتاب دومتنه انکلیسی وفارسی ۲۵ ریال - درباره تلویزبون 
چه میدانید .۵ ربال 


" بچه‌های عزیز » شما میتوانید در هر کجا هستید ازنمایندگان شهرستانهای ما و در تهران از لوازم‌التحریر 
فروشیهای محل خودتان خریداری فرمائید. 
تهران خیابان منوجهری انتشارات گوتنبرگد تلفن ۲۱۲۷۸ 


۲ ت ۳-۹۳ ۳ 0( ف 5 ۲ ِ ِ 3 ۳ 1 کیهان بچه‌ها 
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1 32 راوج 5 
رم ۰ ۳9 








شرح حدول شماره 1 


ججصپچ ۱۳ 

افقی:۱ب وسیله‌عات ولد #اداشی است که از دو يا چند 

لشکر تشکیل شده است. ۲ داخل تب گل. ۴ :در فارسن» 

پیشوند اشتراد است ب چارپایو حشی چوان » شاداب ,وخرم. 
س منسوب به‌شهرری و نا‌یکی از دانشمتدان بز رگد" آبرآن که 


جح 46 
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ٍ 
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[ 
0۱۳۸ ] ۱۲ 0 لیهس لهس 
ه نفس. ‏ بن‌پیرایه .- ابلیغ: ۷ «يك ب مخلوط بت يك 
۲ ۱۱ ۷۸۸۵۳ _۱ اد ی یی یز ٩‏ ارات 
ح ت ۳ حور 096 388 وه ِ بدید و 3 ۰ پشت کف 5 ی 
0 00/2۱۱۶ 2۳ 00 ۷000/6000 اسب رس هرن ماه است - شوه با 
0 اه ۱ 
2 ۲ ۱ ۱ / ی مرو با 0 چم 
۲ تس سس ٩‏ /033 اکر ی قرش باشد او وی ام ۳3 
مدا | 1 1۸۸ ۱۸ 1-۱ ۸۸/۸ و .پات سل دک و 
ح ۹ 7 ۳ رس اس 0 4 توت سیب ی ۳ سب لام و 
0 ۱ ۰ س 5 صِ سوهانکاری از ی و اه رودخانه. اد 
1 ۱ ۱ د/ و جشن و مهمانیسعلامت اختصاری‌هواپیمانی‌ملیابران- میوه‌وئمر -٩‏ 
۱ 1 فا از و در اصطلاحاتکشتی ‏ نیکبختی . .1- انسان ا 
1 ۳ ۳ 7 یف کرد ای 0۱- بای میشتز ترا موادی ‏ 
ِِ ل شماره ۲ ۳ 
شرح جدول شماره 4 
نی ۰ 0 ۳۹۲ 77 
ح بش 
۱ - این حیوان بیشترخانه‌و گله باغ مار احفظم ی کندب و 
أ سروس فوصت نا 
8 ست سب اسن‌درخت هم ن دارد 
ح ۱ ی اب ری از مه ۱ 7 2008 
۱ 1 ‌ِ ست ۰ بت لب ت‌ 
ی نش میاه اا ۱ 
۱ می‌توبسید - در فارسی‌علامت‌جمع است. ۵ | ۵ / 
» ً/2000 
]نس مسبت لا 
است. ده قدیمسی‌حمل‌بار . ۳ مزه و بوی 71 
لفل . .6 س این فده سید کاباآن ابفالت درست می‌کند ۲ د ۸ ن‌ < | ۱ | د 
ان ۳ 7ج قابز ۳ کت 7 
دی ۳ 0۵ 
3 حل جدولهای‌شمار پیش ۳ 5 0 و مشدان ۰ ۸ات ت مزلم 
ح ِ و وب یی مب ملد د‌ ید فك ت 4 3 سمراد - رخ ب هاله. ۱۱- بیناه 
1 تمنا ب پس. ٩‏ ب حرارت سآزبریا: ‏ ۷ - نده - ار - لبخند.  .‏ حل جدول شماره ۲ - افقی : یت هب۱3 ۳ 
3 ۳ ی + ود و و 
9 و عمودی : ۱- باس وت ورد سا 
اا ی 
۳ 
1 ۹ 3 سس سح 





دهم مردادماه +6 




























پیتر کوچولو چهار سال تمامش شه بود و تازه 
پابه‌سن پنج سالگی میگذاشت. 

پدر بز رگ می‌خواست برای روز تولد نوه کوچولوی 
خود هدبه خوبی بخرد. عصای خود را به‌دست گرفت وبه 
خیابان آمد و آهسته آهسته در خیابان مشغول عهازدن‌شد. 

پدر بزرک بادقت در وبتربن مغازه‌ها نگاهی می کرد 
تاهدبه خوبی برای نوه کوچولوی خود اننخاب کند. 

تااینکه به‌يك کنابفروشی رسبد و داخل آن رفت و 
به کتابفروش سلام کرد و گفت: 

می‌خواهم کتاب بسیار خوبی‌برای‌نوه کوچو لویم‌بخرم. 

کتایفروش بت کتاب داستان را که عکس‌های زبادی 
داشت به‌پدر بز رک داد و گفت: 

گمان می‌کنم این کتاب برای نوه کوچولوی شب 
هدبه خوبی باشد. 

پدر بز رگ نگاهی به کناب کرد و گفت: 

بل‌بله کتاب بسیار خوبی اس ت‌همین را می‌خرم. 

پدر بز رک پول کتاب را ب هکنابفروش داد وکتابرا 
گرفت و خوشحال به‌خانه ب رکشت و نوه کوچولوی خود را 
صدا کرد واو را بوسید و گفت: 

عزیزم تولدت مبارك. بیااین کناب داستان را کسه 
عکس‌های بسیار قشنگی دارد بگیر. این هدیه روزتولدتست. 

پیتر کوچولو کتاب را گرفت واز پدر بزرگک خود 
خیلی تشکر کرد. اما راستی پیتر کوچولو از هدیه بدر 
بز رک خود راضی است ؟ پیتر کوچولو خبلی بیشتر دوست 





دارد که با عصای پدر بز رک خود بازی کند تاآنکه مثغول 
تماشای عکس‌های کتاب شو د. 

آخر پیتر خیلی کوچك است و هنوز خواندن‌ونوشتن 
را بلد ثیست و همانطور که می‌بینید او کتاب داستان را به‌بدر 
نز رت خود داده و باعصای او مثغول بازی شده است ولی 
خوانین. آن شده است. 

آیا پدر بزرگ هدیه خوبی براق نوه کوچولوی‌خود 
انتخاب کرده است ؟ ِ 
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درخت آروژه 
برنده‌جایزه مدال طلا ازرم 
و حایزه هاپ‌وود آمریکا 


نوشته از : حان حباردی 
نقاشی از : لوئیز گلانزمن 

ترحمه از : سسده 

درخت آرزو کتایبست درباره آرژوها 
خوابها » روزهای تولد و آنجه که پسرها و 
دخترها دوست دارند . 
داستانست درباره معنای حرف بزرکت 
(آرژویت را نگهدار» این کناب با تصاویر 
بسیار زببا و روی کاغذ ضخیم افست شده 
و با جلد سلوفان به بهای ۱۲۰ ریبال 
متتشر شد . 


تهران-شاهآبادخیا بان‌ملت 


کاشی ۲۷ تلفن ۳۳۲۱۷۰۰ 





برای اینکه بدانید دراینجا چه‌پنهان 
شده کافی است شماره‌هارا از ۱ تا 


بنظر میآید که این 
چهار خ رگوش باهم 
شبیه هستند وی 
اینطور نیست و همه 
باهم فرق دارند شما 
اختلاف آنها را پیدا 


1 


ی 4 
مه مهم مر مر 


فری ومتوج باههة زرنگی که‌داشتند 
خانه ببلاقی خودرا گم کرده‌اند و 
هواهم کم‌کم تاريك میشود . شم 
دست آنهارا بگیرید وازنزدیکتریسن 
راه بخانه‌شان برسانید . 








مریم تیموری دانش آموز 
کلاس اول دبستان آربادر 
سال جاری بین دانش ب 
آموزان همکلاسش بعنوان 
دانش‌آموز تیزهوش‌شناخته 
شد ده ورتبه ممتازرا حائز 
گردیده انصت ‏ 








ً 
سید محمدهاشمی فرزند 
سیدر حمان هاشمی دانشت 
آموز در بستان ملی شفائی 
تهران در کلاس‌اول بامعدل 


۰ دتبه‌اول‌را حائزگردیده- 











محمد رضاخانی دانش‌آموز 
کلاس سوم در سال چاری 
بین ۲۳ نفر ازهمکلاسان 
خود بامعدل ۱۹۸۲۱ در 
دبستان‌ملی نمونه شهابی 
رتبه. اول‌را احراز گردیده 


است 3 





آناربانی درسال تحصیلی 
بین همکلاسیهای خود در 
دبستان ملی اتفاق شاگرد 
اول نمونه و ممتاز ان 
دستان‌بین دانش آموزان 
کلاس اول گردنده: است . 








شهناز فربانی دانش - 
آموز کلاس دوم دبستان 
دخترانه‌حامی درسال‌حاری 
بامعدل ۱۹16 در ردیف 
دانش آموزان ممتاز قرار 
گر فته . است» 





۱ ّ سیاماك شفیمی‌جاوید دانش ماندانا امامی .در سال محسن حسین نامی " الهام‌منیفنی درسال‌تحصیلی پروین دخت عباس نظام 
ح ِ آموز کلاس, دوم دیستان تحصیلی ۵۰-٩‏ درکلاس دانش آموز کلاس چبهارم جاری بین دانش آموزان. شاگرد اول کلاس اول 
ح 5 آزاده درسال‌تحصیلی‌چاری سوم دبستان پیوند بامعدل الف دبستان‌امیر مهزی در کلاس اول ذبشتان ثباهید دبستان ابرانشهر بامعدل 
ح 3 بامعدل )۱ر؟۱ شاگرد هر ۱شاگرد ممتاز شناخته سال. ۵ ٩‏ شاگرد ممتاز پامعدل ۲۰ رتبه اول را :۲ ین ۷۰ لثفر 
ح 1 ممتاز شناخته شده است. شده . گردیده ابیت . حائز گردیده است. 
کو د کانژ نووحوانان ع د 
۱ ۳ 
3 ۲ د دانژ نوجوانان عر بر 
ِ ۰ 
یز ۳چ‌ لت ب 
3 یا هنرستانعالی موسیفی ملی را 
۱ ۲ 4 
0 ٍ با هنرستانی که کلیه دروس عمومی دستانسی 
1 5 و دیبرستانی‌را می‌آموزد ودروس علمی موسیقی 


7 ین ی نس ال 
550 ۰ 





و سازهانی نظیرویان - تار س پیانو س سه‌نت.-ار 
سئنور و غیره را تعليم میدهد آشنا هستید ؟ 
جنانجه علاقه دارید با 


1 هنرستانیکه بشما دیبسام 
کامل با استفاده از کلیه مزایای قانونی میدهد 


۱ آشنا شوید بنشانی رخیابان کاخ جنوبی - بسن 
ژنبا دهقانی شاگسرد اول احمدرضا سلامت شاکرد حشمت‌الدوله و شاه شماره ۲۱۲ -تلفن 1۳۳۲۵) 
کلاس ال دیستان‌ملی خیام ممتاز کلاس اول‌دبستان‌پهلوی مراجعه کنید . 





۷ 








۳۳ 


دهم مردادماه +۵ ۰ ۱ 
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اقای محمدخادم! ینیس 
ثتبران اس تطننه 
کافی است يك ة 
بکس ) بر خودرا بفرستید 
با بنوبت در ردیسف 
دوستداران مجله چاپ‌کنيم 
درشته‌باشید که‌نوبت چاپ 
عکس "از زوزی: که" بدفتر 
"کیهان‌بچه‌ها میرسدتا تادیخ 
چاپ بیش‌از ششماه خواهد 
بود. بعضی اوقات در دوی 
جلدمجله تابلوه‌ائی: از 
داستان‌های معروف کودکان 
13 چاپ خهد . 


آقای بهمن هحیویی: -. . 


اگر مو قمی‌که آموزکاربادبیر 
درسر کلاس درس میدهد 
تونچد اتاقی 33 و 
ار دام 
آنان وتکالیف ووزانه خود 
9 9 کنید و آنهائی‌راکه 
باشید که" بازهم . خواهید 
"توانسجه درردیف شاگردان 
ممتازواول درآئید» مو فقیت 
بیشتر شمارا آرزومندیم ۰ 
آقای حسن گرچی س 
پندودیلم - 

مخترع چرخ خیاطی 





خ : ليمونیه فرانسوی در: سال 


۱/۸۳۰ بوده است ۰ 


م02 ای هریت 


دار ید پنج ربال تمیر باطل 
زشده بشید داباهم بموفع 
۱ جله‌هارا برایتان ارسال 
داري ۰ 

یادتان باشد نشانی‌کامل 
و شماره مجله‌های کسری 
خودرا در نامه‌ای که 
ات بد ذکر کنید ودد 
ی 3 پاکت هم بئو د سید 


1 ففبوط به..قاضای: مجله» 


یگ 





نم آفای مخمد. حسن. اهرابی- 
() 














ماحپکیهان::: دکتر مصطفی مصبازاده 
مدیرکیهان : عیدالرحمن فرامرزی 
مدیر کیهان بچه‌ها : عباس بمینی‌شر یف 
نشانی خیابان فردوسی کوچه اتابك 
تلفن ۲۱۰۲۵۱ فرعی ۲۷۷ 
چاپ کیهان - بها ه ریال 


الحسینی‌را بخوانید > 
مشکر بم ۰ 


مجله درخواستی شما 
۳ 
آقای طاهر جعفری س 
تهر آن .س 
تون آقای عبداله‌د قیقی 
را بخوانید .موفق باشید. 
آقای یه محقودحسینم 
رفسنجان ب 

مشترع: دوچ اهنوا 
اه 2 من اسان 10۷ 


بوده است ۰ 


دوشیزه فرشته افتخاری 

بازهم داستان برای‌ما 
بفرستید مطمیّن باشید در 
عتورتی که خی بسامه 
2 ۰ »های هس وکار 
بچه‌ها بنام خودتان جاپ 
خواهیم کرد 3 
آقای سیاوش پروردگاری 

مسابقه مزبور.مربوط به 
کیهان ورزشی است وهمه 
وف ۳ 
در آن مجله چاپ و 
وتاکنون نام برندگان آن‌هم 
اعلام شده است ۰ 
دوشیزه مریم فیض - 
تهر ان - 

از لطف و محبت شمسا 
ه : ت به‌مخله محبوبتان 
بخ یج براستان آرزوی 
یه وم فعیت تتعنعر ی 
داد تم 7 
داستان رابنسون گروزوثه 
را قبلا در کیهان بجه‌ها 
جاپ کرده‌ایم واز چایپه 
مجدد آن فعلا معذورم ۰ 

آغه تب 

از توحه شماذ تسیت 0۳ 
مطالب مجله متشکریم ۰ 
داستان‌همبای رسیده در 
پرونده های مخصوص 
نگهداری‌میشودوسازمطا لعه 


ان 





کیهان بچه‌ها باشد بنوبت 
بنام کسانی که داستان‌هارا 
فرستاده‌اند در صفحه‌های 
هنر و کار بچه‌ها بچاپ 
۳۹ 6 ممکن‌است داستان 
شماهم جزو داستان‌مسای 
انتخابی مابرایه چاپ باجید 
ولین هتوق! نوبت: بسه ,آن 
فرستیه: باه ار 


آقای محمو د نيك‌بخش ۳-۹ 

کشورشوروی در قاره 
الووزا انم است وهمسابه 
فان تکشوی رها ابران‌است: 

تمام خوانندگان مجله 
میتوانند برای صفحه‌های 
هثر وکار بچه‌ها نامه 
بنوسند .و داستان ومطلب 
آقای سید منصور عمرانی- 
زرند کرمان س 

هرگاه جیزی تسه .و 
ِ ت. وجود داردو کسی 
از وخرد ‏ اطلاع ندارد 
اکر فردناافرادی‌بوجودآن‌نی 
بیر ندمیگو بند آن‌جیز را کشف 
کرده‌اند ولی هزگاه بکمك 
تجربه و دانش و آزمایش 
ماو مق ی تاه 
بوجود آند کهقبازدزطسمت 
وی 4 نداشته‌باشد اختراع 
نامیده میشوند . 


بزرکترین کشور جنهان 
روسیه شوروی است که 
۰ کیلسومصر 
قت موم 
دوشیزه معصومه قربانی - 
اندیمشك س 

درشماره گذشته شرحی 
در مورد سازمان جسهانی 
3 بای علا قمندان 
منییر نوشتيم تیا هم 
میوانیدا بمتضاان تهران 
سازمان بین‌المللی حمایت 
کوفکان (بو نیکع؟) لت 


7 پا ۱۳1۹۳ 





مریم ثباتی شاکرد ممتاز کلاس 






* هادی داداشی شاگرد ممتاز کلاس 


سوم دبستان ایرانیان 


رومیتاکی‌زاد: .از دانشیر آسوزان 





ممتاز دبستان روش‌نو 





محمد داداشی رتبه اول کلاس‌اول ‏ 


دبستان ایزرانیان 











مووجبت و هویم و وج موه 


۳۵ ۶و 


0) 
2 


۶ ل ( 


8 2 مرن 0۵۲2 2۳ 


) 











6 ب از يك درخت بالا 

ه -. شبطانك درحالیکه گفت : «اوه می‌رود و آن بالا در کمین 
چه عالی است.»تبر پشت‌تیر بر تاب‌م یکرد. ‌ِ‌ِ خ رگوشی مي‌نشیند . اوه ! 
؟ عجیب است ! هرجا چشم 

می‌اندازی خ رگوش است. 


۷ - چتدر خسته شدم ! اوه ! چ هکار 


1 کِِ_ 
٩ ِِ‏ شیطانك بیچاره . اینها ,گوش 
هقی » بهپین و بدانکه‌این 
فی کار بدی بود که .کردی ؟ 





سر ی هر 7 
ور ور سب 


سم 





مت شده درشرکت سای لیات یاستوریره پاکش, 


۱ ۷ 
تن مت رح و ی که ری ی 0 جر وم 


